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درصدويك فوطعه 


(دفتر اول و دوم) 


چاپ دوم با۵۴ قطعه افز وده 
یادداشتی از گو بنده 
3 


تحلیلی از د کتر محسن‌هشتر ودی استاد دانشگا 
تهران - اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ 


کتابفر دشي‌ذواد » تهر آن. شاه آ باد 


دفتر های‌جد یدا بر ان‌شناسی به: 


(دفتر دوم) از و طن گر یختگان و به و طن باز گشتکان 
ح.ظ. 
دفتر اول: 


مایده‌های زمینی‌وما بده‌های‌تازه 
ار آندره‌ژید 


(چاپ‌دوم) ۰ ۱۳۷ 


چاپ دوم این کتاب در یکهزار نسخه درتهران چاپخانه علی‌اکبر علمی . 
به | نجام رسید. 


کلیهٌ حقوق‌بر ای گوننده محفوظ است 
تر جمه جز بااجازه و همکاری مستقیم گو بنده درهر جا و بهرصورت ممنوع 


(صدریال) 








شاعر ی 


شعرفریاد ضمیر آ دمی‌است که به‌صدای بلند شنیده میشود. 

از میان‌همهعنرها که‌عرضهٌباز ادزما نه‌میشود شاعری بی‌سودترین 
آ نهاست وشاءر وارسته ازانديشة سودا گرانه . شاید ازهمین روست که 
درسر زمین‌های شاعر خیز » این‌دسته ازهنرمندان» یعنی‌شاعران.همتای 
پیامبران بشمار رفته‌انه . شعر ناب تنها کالائیست که نمی‌توان آنرا 
سر پوش دغل کادی کرد زیرا «شبه‌شعر» خود کشنده خویش‌است از آنرو 
که میدان برد شعر اندیشه‌های بیدار ودلهای حساس است و شبه شعر 
نمی‌توانه داهی دراین خلوتگاه انس بیابد . مدایح عنصری با همه 
رنگ وبوی استادا نه‌اش می‌میر د و شاهنامه با حجم عجیب خودبرجا 
می‌ماند ۰ گيریم عنصری از فردوسی ثروتمندتر ذیسته باشد . حتی 
دوجامهٌ ذریفت‌رایکجا نمی‌توان‌پوشیدیعنی نیاز آزمندتر ین آدمیزاد گان 
باز هم‌محدود است و معیننو بر د نهامی بافر دوسی‌است‌زیر | ازدیگدان زدین 
عذصری خبری نیست اما باد گاری که فردوسی بر جا نهاده است 
همچذان‌طنین| ندازاست و او بعنوان جزئی ازجهان پر تکاپوی‌هستی‌تامرز 
جاودا نگی بیش‌دفته وشایستگی خویش‌دا بعنوان يك عنصر شکوفنده و 
بار آود مسلم‌ساأخته است ۰ 

شبه‌شیر هما نتدر که ممکن‌است به‌سرعت انتشار بیدا کند به‌سرعت 
نیزجای خوددا درذهن‌ها به‌شمر ناب خواهد سپرد گرچه‌سیر شمر ناب 
بطیثی و مردد بنظر آید. ازاینروست که شعر نیما نیازمنديك داء‌پیمائی 
سی‌سا له‌است تا بگوش دومین نسل بیدار بعداز نیما برسد. دریافتن‌این نکته 
رمز بطلان هر گونه شتاب‌زد گی و نامجوگی درشاعر یست . 


تسب 





ازمیان هنر های دیگر از جمله نقاشی 2 موسیقی و پیکر تر آشی» 
تنهاشعر ناب‌سازش نا پذیر است وهر گز نمی‌توان آ نرا درخدمت زوروزر 
بکار برد یاغذایچشمو گوش‌مال| ندوزان دااز آن‌فر اهم‌سا خت.ذیر | شعردر 
پیو ندخود بادوستدارا نش ازا ندیشا‌سودا گرا نه‌فار غ‌است وبهائی که برای 
يك‌مجموعه شعرمی‌پردازیم تقریبا برابر بهعای مصالح مادیست که بر ای 
عرضه‌داشت آن بکاررفته‌است اه شعر جز دهن ودل عرصه‌ای برای 
خودنماگی نمی‌طلبد وحال آنکه يك‌پردة نقاشی برای جلوه گری‌خود 
حتّی مقید به‌جای معین است , چهارچوب و کاخ‌وسرائی آ اه اه 
جولانگاه شعردل(های خراب ووارسته است و آنها که پرشاعران رشك 
می بر ند ازاین نکته غافلند . 

شعر تندرو تر ین و شتا بنده‌ترین هنر‌هاست زیرا پیو ندی نا بیدا 
باجهان تحول پذیر هستی‌دارد و خودپیام آورعشیارو دلیر این تحول است. 
آنا ندیشه‌پنهان که درهرقرن فرما نروا وافله‌سالاد کاروان بهت‌زدء هستی 
است پیام‌محرم خودرا زودترآزهمه بگوش‌شاعرفرومیخواند ورمزهای 
جادو ی خودرا برزیان اوجاری میسازد اما بیپوده تلاش میشود که 
کسترش‌این بیام ناشنیده پم ند زیراهمینکه درسر اسر کر دزمین» یکبار 
حتی‌يك‌شاعر با آن| ند یشهٌ‌پنهان گفت‌وشنودمحومو اسراد آمیز خودرا آغاز 
کرد دیری نمی گذرد که ایتق راز سر بسته » بر سر بازارهای جهان 
باز کومیشود وشر حافظمجموعءُ دریافت‌های دقیق انسانیست تادوراد. 

گاه نیز سیرو کشت پنها نی شمررسریم‌تراز کگردش آزادا نهآ نست و 
گوئی‌دداین‌حا لت‌طبیمت‌سرشو خی با کسا نی‌دارد که‌به گمان‌خودمی کوشند 
فر آورده‌های افتیل از از بخش با زدار ند . همه سدها در پراین نیما 
برافر اشته‌میشود بااینحال تنهايك دورءده‌سا له پس ازمی گ‌او کافیست همه 
فرز ندان‌پدرا نی‌دا که با نیما مخا لفت‌میو رزیدندخواه ناخواه و کما بیش 
گرجه شا بزده وریاکارانه ۰ بدنبال نیما روانه سازد وشگفتی پدران 
محتاط دا برانگیزد ! 

گوگی‌دد بیشتر دوده‌ها جریان سطحی دویرهیاهوی‌شعر جون کفی 
که برپهنةٌ اقیا نوی‌جلوه گری آغاز کند باجریان‌عمیق آن که بی‌هیاهو 
راهء خوددا می‌پیماید درستیزه وجدال است . پیداست که در سر اسر 


-چپار- 


دور؛‌سلطان محمودغز نوی‌تلاش میشده‌است که شاهنامه کم‌ادزش وانمود 
شود امادر بر دسی آخرین ب فافتتانه فنانتایه شایستکی ایران و 
ایرانیان شمار می آید ه 

۲ شاهد پرده نشین شعر از صدای گوش آزاد تحسین‌ها و 
ستایش‌های زور گذر گریزان است و نمی‌سندد که نثل مجلی و 
محفل‌معاصران باشده تنها بسازمر کف شاعرواقعی‌است که آ۶ادادصدر نشین 
دلهاه بزمها می گر ددوا گر جزاین‌بود باید کتابخانةٌ دلها جزشاعران 
رسمی اثرهیچ شاعری دا درخلوت خود نبذیرد وحال آنکه حتی يك 
شاعررسمی بر ای‌نمو نه دیده‌نمرشو د که درچشم سخن‌شناسان آبنده ادزشی 
بیش‌ازعادی‌ترین شاعر‌همدوره خود بیدا کر ده باشد 

دا 

شمر در | پن‌قرن‌همچنان ازمعتبر ترینمذهب‌های‌جهان پشمارمیر ود 
ومجموعد کم حجمر باعیات خیام بیش‌آذهر آئینی جانهای‌حساس و آزرده 
را بسوی خود می کشد بی آنکه خیام هر گز بد‌عوی بیفمبری بر خاسته 
باشد . 

یس رن 

عغلمت کم نظیرشعر کهنسال فادسی سیب‌شده است که شاعریدر 
این‌ز بان کاری‌دشواروعبث بنظر آید گرجه دراین‌روز کاروروز گادان 
کهن شاعر نمائی همواره کالای رایج روز بودوهست. 

بادیس - سال ۱۳۵۶ 
۳ 

این یادداشت در آغازاین دفتر برای آن‌افزوده شده است تاسند 
گوینده وفاصله میان آنچه راکه بایستی آفریده میشد و آنچه آفریده 
شده‌است بهش بنمایا ند و ضرورت زمزمه‌های گهگاه ۲ 8 را به 
انتمار آن بر انگیخت: دگیرم بر ای‌يك‌تن۰»..۰ خاصه که نمودار دوره- 
ایست که من‌سراسر [ نرا پاهر اس‌وهوس سپری‌کرده‌ام: هوس ذیستن و 
هرای‌ازه‌اینگو نه» زیستن. 

ح.ظ. 


ث‌ پنجب 





کار ناماد بی‌د کر حسن‌هنر مندک 
۲ ثار) نتشار یافته (محلانتشار: تهران) 
شعر فارسی 
هر اس مجموع؛ٌ ۷۱ شمر با تحلیلی ازد کتر محسن‌هشترودی 
سال ۰۱۳۳۷ ناشر: گوینده (نایاب) 
تر جمه به شعر فارسی 


زورق مست ازرمبو اردی بهشت ۱۳۳۷ 
سفر از بودلر شهر یور ۱۳۳۷ 
بررسی و نقدادبی: 


ازرما نتیسم تاسودد ئا لیسم( بررسیيك‌قرن شمر فرانسه . دداین کتاب 
به اختصارداد وستدشعری ایران وفرانسه نیز مورد بردسی‌قرار گرفته‌است. 
بهمراء ۱۴۱ شعراز۲۶ شاعر فرانسوی) سال۱۳۳۰ 
تر جم شاهکارها: 
مائده‌های زمینی‌اثر آندره ژید (با۸۰ صفحه مقدمه وحاشیه) 
چاپ اول سال۰۱۳۳۴ (نایاب) 
چاپ دوم بمناسبت صدمین سال‌تولد نویسنده بااشاده به سر‌چشمه‌های 
اصلی الهام ژید درادبیات فادسی (ترجمه ومتدمه وحواشی در ۴۱۰ صفحه) 
تهران سال ۱۳۷ 
سکه سازان اثر آندره ژید( با ۲۴ صفحه معدمه و حأشیه) 
چاپ اول, سال۱۳۲۵ (نایاب) 
آلیس درسرزمین عجایب (متن‌کامل ) اثرلویس کارول 
چاپ اول.سال ۱۳۳۸ (نایاب) 
ترجمه‌های‌دیگر : ۱ 
همسر آن‌هنرمندان اثرآلونس دوده (برای آ گاهسی و دوشن بینی 
هثررمندا ۳ که آرزو دار ندهمسری هذرشناس بیا بندودخترآنی که آرزودارنه 


همسر مردی هنر مند باشند) 
چاپ اول. سال؛ ۱۳۳ 
افسانه‌های آفریقائی از: ژیزلوالره چاپ اول۱۳۳۸ (نایاب) 


نما پشنامه: 


شام‌شب‌عید ازور نتون وایلدد 
سال ۱۳۳۲- مجلةٌ سخن 
زن باخته » کتك خورده وراضی اولین اثرتر جیه شده به فادسی از 
آله خا ندروکاسو نا 
بهمن ۱۳۳۳ .ضميماً مجلاً فردوسی (نایاب) 








کوناگون: 
کتاب شما شمارء اول. اردی بهشت ۱۳۳۶ (نایاب) 
شناساندن نویسندگان جهان: معرفی دههاتن از نویسندگان نامداد 
جهان درمطبوعات ماهانه وهفتگی تهران‌از سال۱۳۳۲ تا کنون. 
بر نامةٌ صدای‌شاعر(دررادیوتهران) برای دفا ع‌وترویج جلوه‌های‌سا لم 
شعر و(ازسال ۱۳۴۰ ۱۳۲۱) 
سفر‌های تحصیلی به‌ادو با از ۰ ۲۱۱۳۳ ۱۳۳واز ۲ ۰۱۳۴۷۱۱۳۴ 
بز بان فر انسه 
۲ ندر هر پدو اد بیات‌فازسی ۱ 
ژور نالدو تهر ان» شماد؛ ۵۶ ۶ 
سوم بهمن۲۱ ۰۱۳۳ ص۳ 
مولوی وهانری‌دورن به 
ژور نالدو تهران شاد ۶۸۰۵ 
۲ ۲ فروددین ۰۱۳۳۸ص ه 
۲ ندره ژیدوادبیات فارسی 
(سخنرانی در کنگرءٌ ژیدبسال ۶ م) در کتاب: 
گفت‌وشنود در بارة زید جاپ پادیس. سال۱۹۶۷مص ۱۷۵ تا ۱۸۰ 
چیگو نه ممکن است‌ایر انی نبود؟ 
ژور نال دو تهران شمارة ده هزارم 
هفتم بهمن۱۳۴۷.ص ٩‏ 
بررسی تا ثیر ادبیات فارسی‌در آثار آ"ندره ژید 
پایان نامه دکتری دانشگاه پادیس‌دد ۰ ۰ ءصفحه 


ه هب 


حق چاپ‌همةُ این آ ثاد همواده در ید کتر حسن‌هنر‌مندی محفوظ است 


سهو ده بدوست! 


بیهوده » ایدوست 

سپوده می‌کوشی نسنی دامپا را 

تنبا نها سحا 

تنپا نهآ نجا 

هرحاکه بسی ز ند غیرآزقشس نست 


جز درده کنو اه وهوس نست 


بابال خونین 

پرها زدم تابشکنم دبوارشب را 

رفتم به‌هرراه 

ات 

رنگست ونیرنگه وفریب این رنکه وبوها 
مرگست, مرگ آرزوها 

کوهستی تاوارهم زین‌خواب سنگین 
مردانه ازهم بگسلم این تارننگین 


ایدوست بشنو 

من بودم ودل بودوشوق نغمه‌برداز 

ره حسته بودم دووا تیا ماخ 
آتخان ‏ من نسیم فا نه می‌خوا ند 
افسانهًٌ بنده‌های زندگانی 

نا گه أ مت تند‌باد مپر گانی 

دل مرد ودرمن مردآن‌شوق نپانی 
سمپوده ایدوست 


بر گورخود 9 نشان زندگانی 


۱۰ 


| ىدوست بر خبز ! 

با این شب شوم سیه را پرده بشکاف 
اجان خودرا وازهان از ات هستی 
ددأین سرای گنه جز شک نه‌ای نست 
روّیای شیرین‌تو جزافسانه‌ای نیست 
اینجا مزارحاودان ز ندگا ست 

هرز نده| بنحا درشمارمردگاست 


تهران مت مهرماه۲ ۱۳۳ 


۱ 


اشست 1 


تست | نت2٩‏ همست هه 


خورشید » نورتبره فشاند به نمروز 


مرتاب» رنکک مر ده فشاند به‌هر چه‌هست 


گفتم که بال‌بر کشم ازاین شب سیاه 
تااستان روشن خورشید حاودان 
انکه بناز تکبه رم برسر بر ا در 


8 بشوق نو سه دهم برستار گان 


۱۳ 


گفتم دیشت گمشده را جستجوکنم 
| نحاکه ازیلیدی وزشتی نشانه دست 


انجاکه رنج نیست ... فریب زمانه‌نیست 


می‌خواستم چوغنچه بخندم بروی صبح 
می‌خواستم چوموج برقصم به جویبار 
می‌خو استم زبرق فروز نده تر شوم 


4 بر کشم ردو چشم سیاه دار 


می‌خواستم جودست بچنگی کنم دراز 
سس نغمه‌ها 1۳ ازان شادود لنواز 
می‌خواستم چو نعرة پیکار بر کشم 


سم 


اشست؛ تبچه. تسنت ؛ 
عشفی ند تا که سیته براز ناد او کنم 
شوقی نه‌تا که بارد گر جستجو کنم 


ای شوق ها تلع لهاهست دوردست 


۱۳ 


ات آنچه هست 
بیهوده بانگ بردرهرحا نه میر نم 
کس ازدرون خانه یرسد که بانگه گیست 


اشست انچه نست 


تیان مد مهرهاج ۳۳ 


۱۳ 


فیضی ۰ تونیز رفتی وازکوی مردگان 
فا بام مرگ تواهشب ۳ من 
آوخ‌که حلوه‌های سرأبی ترا قر هت 


باریست بارمرگه توامشب بگوش من 


آنجاکه پیش چشم تو همچون بهشت بود 
درشعله‌های دوزخی‌اش سوخت حان تو 
آگه زرنجپای نهان توکس نشد 

يت همزبان نبودکه داند زبان تو 


۱۵ 


فیضی, تو نیز همچومن | واره بوده‌ای 
جون منء که در گر بزم از ین سایه‌های مرك 


ببزارازن د بارسیه‌کاره بوده‌ای 


من گر چه ز نده مانده‌ام اما بمر گ تو 
ازسر نوشت تلخ توبس دور نیستم 

این زندگی نودکه بدنام آن شدم 
1 زندگی نشد که ندا نم که کیستم 


۳1 مسروی ز باد, که جون شمع پرفرو غ 
شیپا بیزم کودکی‌ام برفروختی 
آ خر چوشعله کشت ترا نند بادمر گ 


آوخ توئیز رفتی وزین داغ سینه سوز 
شهری سزد بمر گك تو گردد سیاه‌پوش 
هر گوشه » یادبود تومیآردم بچشم 
هرکوچه بانگ پای تومیآردم بگوش 


۱۲ 


بیچاره مادری که هنوزش دوچشمتر 
دز ا تا فش خبره بردراست 
بسیار گفتمش که توازراه میرسی 
دیگرچه‌گو یمش که مراهم نه‌باوراست 


فرن بلاودلپره مرگ فرن ماست 
ما زادگان دورةٌ رنج و» بلاکشیم 
وزما بجز شر اره نما ند» که تشیم 


فیضی ۲ هزارها چو توخفتند ز بر حالگ 
2دن تاتسان بحلوه زود ند رنگی و 


خوشه‌های خشم سه بردمد زکوره 


تادردهان تمره‌دلان بفشرد شرنگث 


فیضی ۰ غرب مردی ودرشپردوردست 
تا شا اف بان رده بر کت 
آن باد ش هگا وزد برمزار تو 

شا رم تفن کت 


دهر ان مت شب سوم‌اسفند ۳۳ 


۱۷ 


آواره 


همجون پر نده‌ای که ‌ نکن قفس 
ره جسته‌ام سوی افقپای دوردست 
پادیس ! من سوی توأم زره دور 
باتوشه‌ای زر نم 5 ان و شکست 

ج 


فرسود» جانم ازغم این تنگنای شوم 
وا نحا ثو دد زندگی تازه مسد‌هند 
ز نگ ملال ازدل عشاق می بر ند 


درحام و باده با نداژه ممدهند 


۱۸ 


شب» چادرساه فرومی کشد رروی 
بشکفته برلبان افق نوشخند روز 
وان شعله‌ها که دردل تار یکی ام دسد 


باره گرشراره ز ند گرم وسننه‌سوز 


من دوستارپر توخورشید روشنم 
چون سایه میدوم همه دنبال افتاب 
در ست شرق مانده به تار مکی سیاه 


سیم 


زین س سوی عرب شتاب اورم» شتاب 
مادر. گذشتم از توو ترش , که من 
بگر بختم رخوش وبمردا رزومرا 

ان رهنورد خانه بدوشم که سر نوشت 


درخوا بگاه‌گور کند جستجومر | 


سادی - ۵ فروددین ۳۶ 


۱۹ 


درشعرمن که رقص‌اهندست وم مر گی 
در شعرمن که زمزمهٌ انتظارهاست 
س دردها که خفنه دراغوش هر سر ود 


وت رنحپا که همسفر باد گارهاست 


شز اختیت همه کتک سا نها 
شعر تست اشث نت شار حان 
شعر منست ثالة درد وسرود رنج 


لو 
شعر منست فصه باران بی‌نشان 


۳۰ 


شعر همتدت اوه شپای براسد 
شعر هنت سا 0 از ادرفتگان 


شعر منست حلوه آ ننده‌های دور ؛ 


رخ درحجاب تیرة شبپا نپفتکان 


شعر منست خدده مپر افر ین صبح 

شعر منست بوسه بدرود نیمه شب 

شعر من‌آن سرود دلاو یز زندگیست 

کز بیم ناشناس نمی آرمش بلب 

تادل بمپر هر که سیردم» زرم گر مت ره 
فسکاته ماندم ازهمه. ایآشنای من 
زین پس دلم بمهر تودرسینه می تبد 


ا شعر ؛ ای سر ژد عم دیربای من 


تهران- ۱۹ فروردین ۳۶ 


۳۱ 


ببزار 


ای ببر فسانه ساز کر از س! 
افسانه زندگی ملالت زاست 
بگذار فروروم بخواب مرک 


پایان شب سیاه. ناپیداست 


سهوده هک نس هی‌خندد 
درگوش من‌این سرود سنگین‌است 
من د بده‌ام این‌افق جه تار مك است! 


من د ردام این سحر جه خو نین است! 


۳۳ 


د بو ست نیفته درد لم دیر ست 


بادبو سیاه چون دراو یزم؟ 
گیرم که گریختم آزین کشور 


ازدبودلم چگونه بگریزم؟ 


تابود» جزین نبودوزین پس‌نیز 
آئین جپان د گر نمی گردد 
وین تبره شب‌دراز رنج| لود 
دانم که ۳ ثمی گردد 


ببزارم ازآ نچه دیده‌ام» ببزار 
بزارم ازا نچه باز خواهم دید 
بیزارم اگرچه بخت وف ورد 
ببزارم اگرچه زندگی خندید 
تهران ۸۲۸/۱۲ ۳۴ 


۳۳ 


اعت ات 


مراء ای هوس؛: آرزوی گنه کشت 
مرا» ای کنهء حجز تودر سرهوس سست 
توء ای «عشق | لوده»؛ آغوش بکشا 


که عشق نبا لوده دردسرس نست 


تو ای روسبی» حامه ازتن بدرکن 


مرا ره به گذ جنه‌های نپان ده 


تن خورش, عریان در آغوشم افکن 


بان ؛ آ نچه دل‌ارژو دارد» ان ده 


۳۴ 


ببالای؛ دامانم از نقش شوت 

بدر, جامةٌ پاکیو نیکنامی 

گریبانم ازچنک تقوارهاکن 

که حان مرا سوحت این تشه کامی 


و و یی 
که ای‌کاش دربر کشم پیکراو 
جه شمسا که ره حجو ید اند شه, بی‌من 


به‌ترمی چو مهتاب در بستراو 


چه شبهاکه برسینه سردبستر 
هوس, شعله درجان بی‌تاب من‌زد 
چه شپا که چشمم بره ما ندوهردم 
قسون نگاهی ره خواب من‌زد 


چه شبها که بیپوده ازخواب جستم 
مگرباز بینم ز نی‌در بررخویش 
چه شبپا که واما نده آغوش‌اما 


نی د بده‌ام همجنان سر خورش 


۳۵ 


چه تن‌ها که در سترافتاد تنبا 
جه لبپاکه با بو سه نا اشنا ماند 
جه لبخند‌ها دیدم و لب گزیدم 


جه دلپا که‌آسوده زین ماحرآما ذد 


مراء ای گنه جز تودرسرهوس نیست 
0 نارای گفتن ندارم 

زنم پرده زین شرم‌بیجا بسکسو 

که دیگر توان نهفتن ندارم 


ساری.. خرداد ۳ 


۳۶۰ 


ایران! چگونه‌ای؛ 

بیرنگ ترزجلوه مپتاب صبحدم 
خاموش ترزنالهً افسرده در گلو 

آشفته ترزخاطر براضطراب من 


شرمنده ترزمردم گم کرده! برو... 


دوراز نو بودم ودل ازرده زانتظار 


هر لحظه درهوای توازشوق می تسد 


۳۷ 


با نگف‌دلاوران تو هر سو بلند بود 
گوشم سرود فتح توهر لحظه می‌شنید 
اکنون چگونه‌ای؟! 


نام توهرکجا که گذشت اززذبان من 
ازفخر » سر بطاق لك سوده‌ام سی 


وینك زشرم» سرنتوانم برآورم 


تادست شوم مرگك» گریبان من فشرد 
گفتم که حان رفنه» براهت هدر کنم 
باز آ مدم سوی توازان دباردور 


تا عمر بازمانده به‌پای توسر کنم 


باز آمدم- که کاش نمی مدم و 
باز | مدم که مر گك توبینم بچشم خویش 
با[ مدم که نعرةٌ دیوان بلندشد 


شیرآن ببند مانده وپیچان زخشم خویش 


۳۸ 


ابران! تومرده‌ای ومرایین که ز نده‌ام 
وینك بروی گور توچون جفد» نوحه خوان 
بانگگ سرود» کس نتواند زمن شسد 


کز گور» جززجفد» نجوبدکسی‌نشان 


ایران! تومرده‌ای ومرابسن که ز نده‌ام! 
آوی: که بی "و مرگ مرابه زز ندگی 
می‌خواستم توزنده بمانی» که بی‌تو» من 
ننگک آ ددم زر ند گی وسرفکندگی 


تهران -مردادع۳ 


۳۹ 


دنیای من 


مرانیست راهی بدنیای تو 
ترانست راهی بدنبای من 
به‌لب» خندد امد فردای تو 


قزر تشم اف فردای من 


جنان ی مشکفد نو شخندت بلب 
که لرخند ماهی درا شنه‌ای 
نه با غم اه شرس 


نه دردل ترارنج دبرینه‌ای 


۳۰ 


مر آخنده‌ها خفته در گوردل 
ترابوسه‌ها رسته درباغ لب 
توئی روشنائی» منم 1 


توصبح بهاران پرمژده‌ای 
منم شام برزمرده رنگد خزان 
ب ‏ ف که زاد از توخورشدها 


سیم 
۰ 


من» ۱ نم که ت_ جو دامن نشان 


مرایست راهی بدنیای تو 
ترانیست راهی بدنبای من 
توازشپر روزی من‌آزشهر شب 


تراحان دهد مرگ فردای من 


تهران- مرداد ۳۴ 


۳۱ 


هم 


سم 


ادی بپشت بود؛ دربغا» بپشت بود 
ان باغپای دلکش وان جشمه‌سارها 
آن نغمة تسیع و از هکره رونت 


وان بامداد خر م و آن‌سبزه زارها 


آن گوشه‌های وحشی باغی‌که تاافق 
9 نود وحلوه بخور شد می‌فروخت 
آ نجاکه عطر بوسهٌ عشتاق‌بی‌شکیب 


حان من از نبازوهو سر خرف که سوخت 


۳۳ 


آنجاکه دل نبود هراسان زهیچکس 
انحاکه لب نداشت بحز نغمهٌ هوس 
| متا که مر غ ددده من بال‌می گشود 


همجون پر ندگان گر یز نده ازقفس 


آنجاکه پوسه برلب عاشق نمی فسرد 
آنجاکه نغمه برلب‌خندان نمی‌شکست 
آ نجانگاه حسرت وافسوس دیگران 
چون تبردر دودیدهٌ عاشق نمی نشست 
آری بوشت بود درین گنتکو نبود 
آنجا که هرچه سوختم آزشوق سوختم 
آنجاکه نقش‌شادی بی‌غم شناختم 
آنحاکه توق و 


بادا نکه بر کرانه آن رودی شتاب 

دست منش‌بچاله گریبان درازشد 

یووم زد ازجا 

گوثی گره ز بخت فروسته» بازشد!.. 
8 


۳۳ 


هرشب بر نگ تازه تری جلوه گررشود 
| نروزهای خوش که شود دور ترزمن 
و سث من که باد گپن نده ميکنم 


جون داغد بده‌ای که زباران حق سجن 


من‌د یدهم بپیشت وکنون‌دورازان دبار 
دردوزخم بکیفر آن عیش و نوشها 
کو آن بیشت کمشده تا نفمه سر کنم 


وزشور نغمه» غلغله افتد 


کوآن بیشت‌تا که ِ- سراغ مر گک 
کو آن بپشت : طلیم عمر حاودان 
اسنجا چه بازمانده بجز نقش صد فرب ؟ 
اینجاچه بازمانده بجزرنج بی‌کران؟ 

‌ 
ای آشنای دور! چویاد آوری زمن 
دانی‌چه اشکپا که بیاد تور بختم 
آ نجابیشت بود وشدم رانده زان بپشت 
و نك سزای‌من که به‌دوز خ گر یختم! 


تهران- ۱۳ شهریور ۳۴ 


۳۴ 


6 

ِ 
۰( 
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مرْده با بان‌ش دهندو ندانم 
هد به چه ز بزم ببای» مزده رسان را؟ 
ای شب پر کینه" جان زرنج توفرسود 


رحممی اخر گروه نوسفر ان را 


ای دل‌مشتاق ! لب ز 2 وه رو ند 
دیده بی‌تأب! اشك شوق فروریز 
روز فرا میرسد کنون زبی شب 


وج در آ ید بجلوه‌های دلاو یز 


۳۵ 


وه که جبا د یدهم در ین شب‌تار یث 
فتنه دراو نقش‌ سته سکه حاو بد 
که فروما نده‌در سباأهی شمها 


د دده 6 ندارو توان تاش خورشید 


اردل سرداب شب گذشتم ود ددم 
زلز له دراف فکنده نعره شطان 
خنده ار پهسشخ ورقص بریزاد 


لا نهد موست و نقش اسان 


گر من ازین شب گریختم هنری نیست 
کی شب من‌ره برد بصبح دلاویز 


تهران - ۱۷شهر یور ۳۴ 


۳۶ 


ای نکه 6 درخال ۰ یمن 1۳ سیرده‌ای 
من‌نیز» درخیال » بعشق تود لخوشم 
سس شعرد لذشین که بمادتو گفته‌ام 


ای‌ناشناس! باتوکنون در کشا کشم 


هر لحه, درخال 1 درآئی به کلبه‌ام 
بامن هزاررازنهان درمبان‌نپی 
بس‌شعر تاتمام مرآزیرورو کنی 
گفتار نارسای مرا بازحان دهی 


۳۷ 


گاهی‌سرود من نپسندی وناگزبر 
با ند سرژد تازه بلبآ شنا کنم 
ازا نچه گفتها ند سندم‌دهان خورش 


وا نگاه 4 لب به تغمه نا گفته‌واکنم 


که ز بر کانه بگذردای برسشت به لب 
کاین‌شعر تازه را بضال که گفته‌ای؟ 
گه‌نیمه شب بد ند نما ی که ایدریغ 

۱ هنگام گفتن ات وجه تساه خفنه‌ای ۱ 


که برلبان عاشق نابرده ره بکام 
ببتی ز گفته‌های مرا باز گو کنی 


که همز بان دختر او ارء‌سحر 
تاهوه رفن باه هون کت بر که 


یك لحظه. درخال» زیادت نمی برم 
مپمان ناشناسی و دمساز اشنا 
سر تخانمة خبال ور ممی 


دوراز هبی و لك زمن نسسی حدا 


۳۸ 


ای‌ناشناس ! از توهم آخردام گرفت 
تاچند درخال توعمری‌هدر کنم 

یط دن گف‌هها چه سود کهر نجم نیفته به 
خواهم که بی‌خیال‌توبکچند سر کنم 


تهران - ۱۸شهر یور۳۴ 


۳۹ 


هن نیستم آن نغمه که ازچنگک تو برخاست 
من شعله‌ام 1 تاه که درحان تو سشست 
من نیستمآن قطره که از چشم توافتاد 

من ناله‌ام» آن‌ناله‌که‌باجان توپبوست 


شعرم» که به‌هرقا لب‌وهروزن نگنجم 
شعرم" بجزاین لفظ دگر نام نگیرم 


در قاقه تاجند بز نجیردرام 


و ودر بر که‌ایآ رام نگیرم 


ای‌شاعر گم‌گشته به براهه چه‌پوئی 
باقافیه تاچند نشینی به‌دمینم 
همسایهةٌ مپتابم وهم بسترخورشید 


درخانه و برانهٌ لفظت ننشینم 


براهن لفظ تو برازندة من‌نیست 
آهنکی شیم در دل صحرای پر از بیم 


ساز تو در بغا که نواز نده من نسست ۱ 


زسائی حاوبدم ونوباوه مپتاب 
آوخ که وراکنه تار تو جه رشتم 
چشم شم وخیره بکپوارة خورشید 
تأصبح درا ند شهُ نوزاد بپشتم 


رنگی که وی 6 ین و نگاهی 
شرم گنهم» رسنه بجشمان ساهی 
حشم سیپم» کمشده در نا له اندوه 

برق نکپم» خیره فروما نده برأهی 


۴ 


ره می برم | نجا که دسند ول من ود 
ای‌شاعر نوخاسته َ اند بشه دگرکن 
ناجامه لمظ از بی ند دشه سارای 
با نقش خال من از اندشه بدر کن 


تهران - مهر ۳۴ 


وش 


باز بچه 


من باخته‌ام هستی‌خودرأ 
من دوختهام حامد به‌نیر نگ 


| لووء شکم مننو آزرده‌بجانم 
کا بوسزمینم‌مننو آشوب‌جهانم 
که همسفر بادمو که‌همدم باران 


که ترمش‌دریايم وگه غر ش طوفان 


۳ 





خورشید سیه رنگمو مهتاب سیه روی 
خاک رهم و کنده به‌هر باد؛ زهرحای 
سنکگک رهم ورانده زهرسوی, به‌هرکوی 
ی من وافسوس! نه برچپرة بدخواه 


تنگم من وا ندوه! نه بردأمن بدکار 


باز بچة نیرنگگ وفر دم 
دل باخته ببپوده به‌هر کس 
ره حسته دراغوش تباهی 


نوشیده‌شرآب هوس و بس 


آلود؛ ننگم من‌ومردم بترازمن 


گفتم بخداروی کنم بانگگ و هل 


(د بر ست خدا خفته وراهی بخدا نسست؟ 


تهران- ۵ مهر ۳۴ 


۴۴ 


ای دختران! مبان شمادیده‌ام شبی 
اوراکه؛ چون شما؛ دلی, ازمن ز بودو برد 


همچون شما بروی زمین‌راه می‌سیرد 


زلش؟ 


نه دود بود ونه ز نصر » ز لف بود! 


سم 


نه سبز بودونه آبی» سیاه بود! 


۴۵ 


روش ؟ 
نه سبزه بودونه گلگون؛سپیدبود! 
لش ؟ 


نه عشق بود و نه تقواء گناه بود! 


بادم نمانده دختر کی بودیاژ نی 
اما نمی گر مخت ذمن‌تند ویرشتاب 
اندام اونبود بنرمی چوماهتاب 
لبخند اونبودبگرمی چوآفتاب 


هرچند چون زنان دگرجلوه‌ها فروخت 
رخساره‌ام بدبدن اورنگ خود تباخت 
برمن چوخیره گشت نگاهش‌مرانسوخت 
تا گذشت دردلم این ارزو که کاش... 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ای دختران سان شا موق اوشی 


تهران ۱۱ مهر ۳۴ 


مض 


نوزاد 


(هم‌صدائی با | بو ا لعلای‌معری) 


زادءٌ اند شه من ای‌هوس تلخ 
کقتمت اما هنن وی حاست 
بازدر ۱ ند شه‌های 5 دور 


حلوه روی تو » ای نیامده بسداست 


ننمه شبی » وه جه ساده بو دو چه دلخواه 
دراقق دور نقش روی تودسن 


نام تودر گوش اوبزمزمه گفتن 


۴۳۷ 


دیدهام این چشمپای ساکت تن 
دیده‌ام این چپره‌های سو خنه از حشم 
دیده‌ام این کودکان کوچه و بررن 


دبده‌ام ات خشمپای مر ده ده هر چشم 


نسست دگرتاب آنکه د بده گشایم 
نست ور تاب | نکه دیذه سندم 
گرپدرم برمن این گناه پسندید 
من بتو هرگز چنین گنه نپسندم 


تهران - ۲۳ مهر ۳۴ 


۴۸ 


اینان که میرمند زماه ۰ . 


آشان که نت کرد از کتارمخ 
شپا درون سر ارام کستند؟ 
لبپای پرز بوسه کجا مبشود تهی 
اینان که میرمند زما, رام کستند؟ 


اسان که ره‌بخانه همسانه هی بر ند 
بکشب نشد که حلقه بکو بند بردرم 
ماندم در ین هوس که شبی راه گم کنند 


نی انتظار وسرزده اند در برم! 


۴۹ 


اسحا چه نفمه‌ها که و و به بسشواز 
اینجا چه کامپاکه فروخفته درهوس 


اسحا جه بو ها که فردمرده در ناز 


سم 


هربامداد» سرچو برارم زخواب تلخ 
آکنه دا ندا نکه دم » چون گذشته ذوش 
همجون شکوفه‌ای که خزان‌در کمن اوست 


موی سپید مود مرگث آوردبگوش 


آ نان که شادما نه برآرندسرزخواب 
توا نا رم زنی آرمیده! ند 
آنان که حنده بر لمشان بو سه مر ند 


مپای کام بخشزنی رامکندها ند 


بشکفته دا تو تاغنیچه هوس 
دنم تراهوای هماآغوشی محست 
جه شود تکام نمی‌رسم 


بر چشم دل ستاه تواین کته روشنست 


۵۰ 


این بازوان دلکش عاشق نوازرا 
ان به که دیدن من ۳ 
دانی چومر گث بوسهُ سردی نبدبران 


فریاد تلج بر کشی‌وشکوه سر کنی 


ببپوده» ای خیال» بر ین‌وعده دل نی 
اسان بکتها نز 
خوبان شهر» بی‌خبر از رازعاشقی 

باخو ش در کشا کش وباما بکینها ند! 


تهران - آبان۳۴ 


۵۱ 














ی 
خسته, زره میرسم بکليةٌ خاموش 
دردلآرام شب به‌همپمه‌خزو ۰ 
باه ها عرسا نیم و ار 


دیده بردره شپرخواب که ناگاه 
زمزمة شعر ناسروده شودساز 
لب‌چوگشام که بانگ خشم بر آرم 
شکوه شود شعرو شکند پلبآواز 


۵۲ 


خواب؛ بچشمان خسته, راه‌کندگم 
همپمه‌ها رخنه مسکند بدل‌شب 
درسرم اندیشه‌های گنک وگریزان 
دردلم آوازهای‌کشمده ۳ 


شعر نخستین رسدزره که هیرهم 
شعردگر بانگه بر کشد که مبندیش 


آندگری بوسه برلبم بنشاند 


وین دگرم خسته می‌کشدزپی خورش 


گاه چوطوفان ببانگ واهمه انگیز 
غلغله در گوش آسمان بدواند 
زاده الپام من چوزادة کردم 
می‌کشدم تاکه خوش زنده بما ند 


بگذرد انگونه لحظه‌های فراوان 
برلب من خفته بس‌سرود دلاویز 
خامه نکف» گوش‌هن بزمزمه‌ای دور ... 
صبح‌بر آرد سرازدر بچه که برخیز! 
تهران- ۳6-۸-۱۱ 


2۳ 


نله 


ای صبح نورسیده! بخوان شعرتازه‌ای 
وانگه گره‌ززاف شب خفته بازکن ‏ 
اقافتا جر ویر آفروزو کل ور 

ای چنگث شعرء نغمة ناخوانده ساز کن 


آهتگت تازه‌ای بلیم شا نش 
ای روزها که ددی شیپ عنوده! دد 
تع و ایشا روف دزی آفتان مرد 


بانگی سرود نسمه شیم راشنودها دد؟ 


2 


صدبار خوا نده! جد بگوشم سرود خوش 
اکنون ده باره نغمة خودباز گو کند 
دزیاد من نما نده سرود تحوانده‌ای 

بامن زناسرود من گفتکوکنید 


سم بح 
تشب سیم تقمهای ازجنختان ر بود 
در گوش دختران چءن خواندوش گر بخت 


۲ وان وگ ستّاره مائده به‌بپنای اسدان» 


اشکی شدور چشم سحر قطر هقطر ه ر بحت 


آ بنده‌ها شتاب کنند» ای نیفته‌ها» 
دانم جه نغمه‌ها که نپان دردل تا شنک 
ان شعر ناسروده بمن باز اور ید 


ستر 


شعری ۵5 باللان قرو سته ی 


تهران-۱۸ بان > ۲ 


۵۵ 


بامدادان خلوه گاة خنده خورشد بودم 
شامگاهان در نپان تبر گی گمشدنگاهم 


مه دمن خند بدوخند ندم برش 
کودکی شادی‌کنان| مد برو یم بوسه‌هازد 


پوسه‌ها دادم بمویش 


دختری کسو پر بشان‌کردو برمن خشم‌گین شد 


سردوخشم آ لودما ندم 


2۶۲ 


بادی ازره دررسیدو گرد برروی من‌افشاند 
گردافشا ندم براهش 


شاعر ی» 


ختنت یرتک من دیدونگاهش شنره تر شد 


دیده‌ام بر گو نه جخود حنده امسدواران 


د بده‌ام درد بده جود گرب شیز نده داران 


زشتپا رازشت دیدم 
بس‌پلیدیها که تن‌می‌شست هرشب درزلاام 
لك رنگه که کین در نگاه کته سوزم 


پوسةٌ سرد سحر بر گونه‌ام عطری پراکند 
بامدادان جلو گاه خنده خورشید بودم 
شامکاهان در نبان شرس کسشد؛ هم. 2 


تهر ان- پنجم آذر ۳۴ 


۷ 


بیهودهاور ادر « آینده» 
می‌جستم زیسر | او در 
« گذشته» ود 
و 
بجستجویاوراه‌می سپرد م 


ازمن دور ثر مشد .. 


حلقه‌ها بردرزدم؛ درواشد 


حلقه بردر کوفتم بارد گر 


سم سم 


-اشنا باچشم من پام ودر ان‌خانه دود 
بانی پائی آمدو گفتم که بانگت پای‌اوست ‏ 


۵2۸ 


این نان آشنای نقش نایمدای اوست 

در» چوچشم دختری گزخواب برخیزد بناز 
بازشد آهته واز | سان 

دختری درمن بچشم | شذایان رهش 


خوا ندم امادرنگاهش وصه تا تدکی 


و آن‌آشنای من کحاست 


اندکی درچپره من‌خره‌ما ند: 

| شنای دوررا ۳ که می آرد ساد 
۳ همز بان خویشتن‌رامی‌شناسم 
برلبش نام توهردم می‌گذشت 

جز بیادت از لش هر گزسرودی بر نخاست 


گفتمش: اکنون کحاست؟ 
گفت: ازا مسحارخت سوی خا نای ات 
درححاتب از وماه رت چشمم بر کشبد 


‌ 
بازاد یگ گامپام دو سه زد بر خاگ راه 


آژد 


عفر يك‌های زمان‌همگام من‌ره می‌سپرد 
سالها ازیش‌چشمم می گذشت. .. 


خانهای:ویگر نگاهم را سوی‌خود کشد 
آشنا باچشم من بام ودرآن خانه بود 
حلقه بردر گوفتم بارد گر 

بانگ پائی آمد و گفت که بانکی پای‌اوست 
در» چوچشم دختری» بانازازهم بازشد 
دختری بدا شدو گفتارما | غازشد 


کفتمی : آن آشنای من کجاست 


اندکی درچپرءٌ من‌خیره ما ند 

آشنای دوررا گوئی که من ا رخ تا 
گفت: اورامی‌شناسم 

برلیش نام توهردم می‌گذشت 

جزبیادت از لبش هرگز سرودی برنخاست 


وی : اکنون کحاست؟ 


«۰ 


گفت ازاینجا رخت‌سوی خانه‌ای دیگر کشید 
درحجان سال‌وماه آزیش چشمم بر کشید 

8 
بادیگر گامپايم نقش نوبر خال زد 
عقريك‌های زمان همگام من‌ره می‌سیرد 
سالها؛ در یش‌چشمم خفنه بود 
خانه‌ها ازیش چشمم قزر گنت 


آشنا باچشم من بام ودرهر خا نه‌ای- 


حلقه بر درهازدم 

بانکی پائی‌درسرای آخرین آمدبگوش 
در» چوچشم دختری: | هسته ازهم باز شد 
باز آن‌گفتارها آغازشد 


باز آن گفتارها بایان گرفت 
کفتمقن: آن‌آشنای من کجاست؟ 
پاسخ تلخی لبانش داز یکد یگر کشود 


گفت: اودبر ست دراین خانه تنپا مرد؛ مرد... 


۷۱ 


پرسش بیپوده‌ای برروی لبهايم نشست 
گفتم: ای نااشناء بامن نگاهت آشناست 


پس تودیگر کیستی؟ 


بیگانه‌ای ناآشنا باخوشتن!.. 


تهرآن ب‌ نهم آذر۳۴ 


وی 


۳ 


بکروز» سرانجام» بسوی توشتابم 
ای دی هیال که ا یرت ز تودورم 
هر لحظه چوگل می‌شکفد بادتودردل 
دوراز تودر فا که کنون ز نده بگوره 


قسان به شیستان توپاخترکی چند 
آم گنه لودو نخواهم رتو پوزش 
تاداد شبان سبه رن 


از کوی توببرون نروم جز بنوازش 


او 


گرعمرابدنیز سخشی نبدبرم 
باداش عذابی که به بکروز کشیدم 
کوتاه‌کن افسانه‌آن هستی حاو بد 


دانی که درد ین هستی کو تاه چه دیدم 


ناقوس توافکنده طنین درهمه آفاق 
دیرست که سخا نه رندان حپانی 


تاچشم جپان خبره بران‌بام ودر تست 


ای قافن کرو باز تو با دنده نمانی 


من زادء رردشتم و نو باوه حارط 
درسنهُ من شعله زندا تش حاو بد 
تا فروع نو مدد کارمن | ید 


دبر ست نیان‌ها نده زمن حلوه حور شد 


چنگیز کمین کرد بخون ریختن من 
تیمور بنابودی من فتنه برانگیخت 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


اینجاست که س‌خون دلیران بزمین ربخت 


«۴ 


تم 


شب» حسته رسد آزرهو | هسته فروخواآند 
افساهُ بار انز کف رفته بگوشم 
درداذبی درد مد وهر یحظه که بگذشت 
بارعم ی حاطره افزود بدوشم .۰۰ 
۰0 
ای د بر کیتسال که اینك‌ز تودورم 
بکروز؛ سرانجام. بسوی توشتا بم 
چون خندهٌ خورشید وم گرم ودلفروز 


تاصبحگهان بر لب بام توبتا بم... 


تهر ان آذرع۳۴ 


7۵ 


هر اس 


شیپا چوگر گث در س دیوارروزها 
آرام خفتها ند ودهان باز گرده! ند 
برمرگث من که زمزمه صبح روشنم 
آهنگپای شوم 9 ساز کر دها ند 


هی تر سم از شتای توء آی شام رودرس 
می تر سم ازورنگه‌تو» ای صبح دیر باب 
می ثر سم ازررنگت 


می‌ترسم آزشتاب 


7,۶ 


همهم شبی بشهر توره‌جستم آی‌هوس 
اه تون وه اس گام 
منهم لبی بجام تو 
, ۰ ی نت 
زان‌لن هزار ناله فروخفتد دوک 


۱ 3 سه فرومرده وا 
زانشب هزارفص 


شبهای برمالال 
7 ز سماه شپای در 
ی بر سم از 2 ی ِ 
7 ار سای روزان بی امد 
ی ۳ 
7 لیا 
می بر سم از 5 


می‌تررسم آزسپید 


می تر سم اه فرومرده درسکوت 
سم ازسکوت فروخفته در نگاه 
می‌ترسم ازسکوت 

می تر سم از نگاه 

می ترسم‌ازسپید 

می تر سم ازساه . 


تهران. ع ۲ آذر۳۴ 


7۷ 


دت وت 


دوستان! حکایتی‌ست بادلم 
زاده نیاز تلخ نیمه شب 

ساختم ستاره‌ای که روشنی نداد 
سوختم زشعله‌ای که کس ند بد 


کس ند بدو کس نسند | نچه د بده‌ام 
من دردن کمان کها نات مندمد 
کفتم آوسرودصیح روسنست 


د ددم اوفر ب با میت 


"۸ 


این منم که گفتم اوستاره‌بود 
و ین‌منم که دیدم اوستاره نست 
اوستاره‌ای نبودوشمع‌مرده دود 


دردله ار ز ند 5 قسر ده نود 
رن ی‌سرده بز 


مرده بود حون شعرمن 
درر گش اثر نداشت 

ره هو وت اه مات‌او 
عشق » حلوه‌ای؛ و تفا شت 


مردوارخ زمن نبفت 


نفش خنده مرده اما 


دوستان» گناه من‌چه بود؟ 

زادهٌ نیا تلخ نیمه شب 

ساختم متازه‌ای که روشنی نداد 
ساختم» شکستمش 

و بنك‌آن شکسته‌ها زمن‌جدا نمشود 
دوستان! گناه من‌چه بود؟ 


تهرآن--۲۸دی ۳ 


«۹ 


ی سم 


بشکافم 
آمده‌ام تازذر ه ۳۹ 
1 تاژست؟گ: ۱ 
ِ سکوت درده سورم 
آمده‌ام 5 ۰ 


نعمه وم 
آمده‌ام کز نسیم 


غکان سبکخیز 
آمده‌ام تاچومر 
امده‌ام ۳۵ ۱ 7 
7 - یز خاموش 
فای بانگت من 
عد» رغوغای , 
رس 


یجید خشم‌من از حای 
ق؛ نسح ر‌ ۳ 
۳ 5 


۷. 


آمده‌ام تابپار تازه نفس رآ 
دردل ۳ کی بلرژه وا 
تابگشايم لبان غنچه بلبخند 


تاز لب مر غ‌خفته نغمه بر آرم 


آمده‌ام تاچوا در حسته بکرایم 
آمده‌ام تاجو برق تشنه خندم 
اما نقش ماهتات بشویم 


آمده‌ام ره ات سندم 


این‌منم افکنده شورعشق بدلپا 
این منم افزوده شوق‌بوسه بلبها 
شترآزمن»زمین خسته وخاموش 


۳-9 سپوده داشت دردل شیسا 


آمده‌ام تاکه گوش خفتهٌ شب‌را 
تاکه ببحشم ساده لذت مستی 
تابزنم بر ناه شتنه بر هر 


۷۹ 


آمده‌ام» رازدار بر گه خزانم 
آمدهام» بوسه‌گاه باد بپارم 
زاده انسان وهم نبرد خدا بان 


امده‌ام ۳ داز شدت ندارم 


تهر ان اول‌آسفنی۳۴ 


۷۳ 


ایکه درمنی ومانده‌ای پیندمن 
عاقبت تراازاین قفس رها کنم 
جان ز تنگنای مرد گان بدر کشم 
حادو باره برفراز ابرها کنم 


ایکه در همی ولب ۳ سته‌ای 
نا له‌ات من دو باره آشیاست 


درد هن رچشم من نهان‌نبود 


لك دردمن زدرد قبکار حجداست 


۷۳ 


تس 


2 


نمه شب که بانگی 9 نبان تو 
پنجه درر گگ سکوت شب فرو کند 
دل» بر تحپای تاژه ‏ شناشود 


جان, بدردهای نورسیده خو کند 


من نه‌آن شرارخامشم که دیده‌ای 
من‌توام که شعله <مده درمنی 
عافت من آن‌شوم که در تومرده‌ام 


عاوست تو آن شوی که ز نده درمنی 


انکه درمنی؛ در نگ کن؛ درت‌کف کر 
تاکه حان‌زشپرمردگان بدر برم 
تا که دل‌بعشق تازء مبتلاکنم 


تهران- فروددین۳۴ 


۷۴ 


شهر ؛ براز باداووزمزمهُ اوست 

من همه در گفتگوواوهمه خاموش 
هو من گر چه ره قر دوب وشن 
کی‌شود آن داستان‌کهنه فراموش 


وه که جه سپوده می گر بختم ازاو 
دردل من نقش هیچکس بجزاو نیست 
اوست که همواره بامئست و ذه بامن 


ماب این عشق نایکام جزاو کست ؟ 


۷۵ 


رفتم وبس شپرها که دیدم ودیدم 
اوست بپر گوشه نفشیند نگاهم 
روزن دش کشاده پیش‌ده چشمم 
برق نگاهش نشسته برسررأهم 


عطر نفسپای اوست همنفس صبح 
آ نچه بکوش من آآید ازوزش باد 
زمزمهُ (وست» ره گشوده به‌هر لب 


حلوءٌ او بودو نام عشق بخود داد 
| ش‌اوبود ودردلم شررافر وخت 
درسحنم اوشراب شعر و هوس ر حت 


بر لب من‌اوسرودوزمزمه اموخت 


گرچه نمی دا بمش و لی‌همه دانند 
بادگری نیست آ نچنانکه نه بامن 


دست نیازش گرفته گوشهٌ پرهیز 
دام غرورش فشرده پای بدامن 


۷۶ 


تاچه کند سر نوشت من که چمینم 
عشق مرا سوه 91 مىاموز 
کاش بمیرم که مر کث عسی. سم 


ساری خرداد۳۵ 


۷۷ 


0 


من بز توجیبد میرم ای شعردلاو یز 


یخی که تراهست در بغا که هیا تشتسیت 


آن نقش حبایم بسرموج گریزان 
ان بانگگ خدائی که ترابیم قنا نست 


که درافق شرق؛ ررخ برده گشائی 
گه می کشدت همپمه غرب در آغوش 
در ست که ازچنگه توس نعمه رهاشد 


هرگ نشود بانگ سرود توفراموش 


۷۸ 


گه برلب اوبوسه زنی بیخبر ازمن 
گه برلب من‌شکوه نهی بی خبرازاو 
زانروی به‌افسون تودل باختم ازشوق 


تادردل من نس نما ندا ثرازاو 


کت الب من نغمه‌ای ازچنگی تودزد ند 
زان شب همه رانام من‌افتاده بلیها 

تا باز گذار توپای که افتد 

ای زمزمهُ روشک درسایه شبپا 


من بی‌تودریفا همه لب بودم وافسوس 
من بی‌تودر بغا همه شب بودم وآندوه 
من‌بی‌تو هماوای سکوت ش‌وروزم 
چنگم که بلب دوخته‌ام نغمه انبوه 


من برتو حسد میبرم آی شعردلاویز 


بختّی که تراهست دریغا که مرانست 


تهر ان ت تیر ۳۵ 


۷۹ 


-دانی چه‌کردم؟ 

سنگی به حسرت برمزار خودنهادم 

ی 3 گورم اه شدنام غر می 

وتف وان کوری که کن زرازان خر تست 
-حتی نگاه ماه رابرآن ی 
يك‌سنکه پرجاست 

یلك نام پبداست 


۵ ی چه‌کردم؟ 


هرشب‌ببامآ سمانها بوسه دادم 


هراختری از بوسة من باد گار ست 
برسنگت گورم خبره چشم هرستاره 


گوئی نگاهی منتظر زگ ار مش 


سدانی چه‌کردم؟ 

تانالةٌ غم خشث‌گردد دربن لب 
لپا فشردم خندة مستا نه کردم 
اشك نپانی ریختم بردامن شب 


خودرا به سدردی» دریع» افسانه کردم 


چون‌من کسی ۳ ۱ ۳ 8 جو دشن مست 


آومرددرمن؛ ۱ نکه یامن مانده» من نست 


درداکسی هر 1 نجست ازمن نشانی 
هرچند هرجانامی آزمن‌درمبان بود 
برسگک گورم نقش نام ناشناسی 


۰ ۳ ی 
بازیچهٌ رقص نگاه دیگران‌بود 


۱لِ۸ 


فم ری گر رخویش‌خفتم 
۳ ۰ ۰ ع۶ ۰ 

و دن‌راز رادرسنه گو ری نهعنم 
سن‌مارها شت 3 من‌د ندان قشردند 


من بی گناهم گرچه ماران نرمرد ند 


استك وان ررض که کی راران خبر نست 
سحنی نگاه ماه را ان کنر فشست نت 
فاقه مشک رانا نت 


تهران ۳۳ دوم مرداد۳۵ 


۸ 


کابوس 


عشق‌من سو مت ا) شو 0 


وین طلسم دیربارا- ایدر یغ! 
جر به بتك یت ۱ مر گک نتوانی شکست 


عشق من‌همزاد شومی بودوهرجا باتوبود 


عشق‌من » هم هد کش وهرحا با توهست 


عشق‌من چون له ون بردامان تو 
خنده‌ها بر گر به‌های با کدامانی زند 


۸۰۳ 


عسق من‌درحلوءه جشمان شرم | موز تو 
برفر بب هر گنه رنگت پشیما نیز ند 


عشق من‌هر روزمی‌مرد چوشب 
هررشبا نکد ز نده‌می گردد جورور 
عشق من‌زخمی است زهرا لودورنحی چاره سوز 


مور 
عشق‌من رنگه لیات تست قاجا کفن حنون 


عشق من همر نگ خون سر ج بی‌ارام نست 
پِنجهٌ مر گست وازبیمش نخواهی آرمید 


عشق‌من کا وس رو باهای بدفرحام سس 
عشق‌من شومست» شوم . ۳ 


سادی 5 مرداد ۳۵ 


۸۴ 


ای عشق‌نوشکفته به|غوش من‌شتاب 
تا بوسه‌های گرم منت جان‌دمد بتن 
وانگاه درساهی جشمان من‌تّاب 


۳ بو سه ز یرد از زگ هت من 


۰ ۳۹ ۰ عم 
ای‌عشق تازه؛ جپره میوش ازن‌گاه من 
د در ست چشم‌من همد کدرا نطادشست 
دستی که سو دسسنه مازوی دختران 


مش کو رها که‌کندو ۳ م کار ۳ 


۸۵ 


چون رهروی که نقش‌قدم می کشد بخاك 
نقش‌نگه» بسینه کش‌ره نشا نده‌ام 
ی متیمان: کش 

بس عشقها بمر گت وتباهی کشانده‌ام 


هچ ودکی که عشق پلیدمن آفر بد 
د دام درریع! لب سخن نا کشوده مرد 
دامن کشان چو نقش‌حمابی فرازموج 


آومردوجای خوش بعشقید گرسپرد 


ای‌عشق نوشکفته, در آغوش من بمیر 
تاباسرشك خویش‌دهم شستشوترا 
وانگاه درمزاردو چشمان من بخواب 
تادرفر یب تازه کنم حستجو ترا 


تهرآن - شهر بوره ۳ 


بملر 


گرم بیچیدو تند بالارفت 
تانپا نگاه روزن‌بینی 
می‌شنیدم بگوش‌من‌می گفت: 


سحم 


باز.ان دور ترجه می سنی ؟ 


خبره درا برودود حادوئی 
ر نگهای نیعته مد دم 


۱ ند چشمم کشو ده ما ندو ند ید 


بادو جشمان خفنه هم ندم 


۸۷۲ 


نگ 


مه تور 
در نه در هی خال‌انگز 
گاه جون باد؛ ممدمندم حان 


-_ 
در تن بر گث مردهٌ بائیز 


۹۹ جون ی ره خاموش 
هی کشیدم عبارره بردوش 


می‌د بودم ستاره‌ها بت رت 


می نپفتم سرودهادر گوش 


پیش چشمم جهان پپناور 
یت کت بودورو با دود 
من نبودم بجزدو چشم‌ودو گوش 
و آنچه ایحا نبودا تجا بود 


جلسه‌(ی د لیذ بر بودو اطیف 
و نچه دیدم زوصف بیردن‌بود 
و آنکه این‌در بروی من‌وا کرد 
عطر ز لت نمود؛ افون بودا 


تهر آن-۵ ۳۵-۷-۰۲ 


۸۸ 


سم تم 
کف 
‌ 


یب 


:4: استنادسخن‌شناس 
د کتر محسن هشتر ودی 


گفتم آن‌چشم سیاهش... گفت من 
گفتم آنرفص نگاهش. گفت من 
گفتم ان شش کا ای 
تساه دلسباهش.. . گفت من 


گفتم این‌من» این‌دل بی‌تاب من 
گفت این‌او؛ ین نگاه سرداو 
گفتم آمادرد درمان سوزمن. 11 


گفت اه شستی ازدرداو 


۸۹ 


گفتم آبا جزفریبی بیش نیست؟.. 
گفت‌ماهم جزفر ببی نیستیم 

گفتم اماحاصل این‌سوختن... 
گفت برقی‌جست وبکدم زستیم 


کفتم‌آن اشک که از چشمم چکند 
ِ گفت گمشدقطرهآ بی در گو بر 
گفتم ازاود بده نتوان گرفت 


گفت | سا نست: ت زو دمم 


رفتموموجم به‌هرسو ثی کشید 
رفتم و بادم به‌هر کوئی کشا ند 
رفتم‌اماهر کجا او بودواو 


بو سره برروی لبانم می نشا زد 


گفتم اههد که درمن بشکند 
بر لبم چون غنجه رف من 
گفتم آن رژیاکه هرشب‌پیش چشم 


درنگاهم نف تاداس کشت :هی 


گفتم ازچنگی توکی خو اهم گر دخت؟ 
کیت ارو ی ی ی 
گفتم انشا زدی برحان من 


وم 
گفت درمن شله‌ها انگختی 


گفتم هه شا و 
گفت برقی ازشرار خرمنم 

رن پر ی وی بر 
د ددم اوباتگیست درمن» وین منم! 


تهوران-۰ دی۳۵ 


۹ 


تنها 


هی نش کشتها نده سا لپاست 
پسکر بیجان اوبردوش من 
د دده تأ بر هم نوم بینم بچشم 


مرده‌ای حفداست‌در | غوش‌من 


هر کحا بامی گذارم روزوشب 
پامن اورا در نهان‌بس گفتکوست 
کس نمیدا ندکه‌بامن کیست؛ کیست 


لت من‌دانم که بامن آوست؛ افش 


۹۳ 


بس که بااین مرده‌هم بستررشدم 
کس نمی گیردسراغ از سترم 
مرده برق زندگی درچشم من 
رنگی و بوی مرگ دارد نکر م 


"لب 


وه‌کزین بارگران پشتم خمید 
خسته شدزین ر نج‌جانفررسا تنم 
می کشم | هسته‌اش وتو 
دوستان» این‌مردءة تنهامنم 


تهر آن-۱۸دی۳۵ 


۹۳ 


برجن‌شب 


شعر هن » رنج‌بی‌کران همست 
۶ 

شعر من » رنج‌بی کرانه ست 

شعرمن تاز سنه می‌<وشد 


۱ جح و , ۶ 


شعرمن‌درسکوت شپری‌گنگک 
راه گم گرده‌رهروی تنباست 
شعرمن چون‌ستاره‌ای خاموش 


بر حسن سیاه شب داست 


۹۴ 


شعرمن» نقش ژاله سحری‌است 
آمتها ۵ نژاد خالك لود 


رهنوردی غر یب و بی‌همر آه 


راه پیمای شهر«بودو نبود» 


شعرهن تا به نغمه لب واکرد 
پرده‌ازر از خویش می گیرد 

شعرمن‌درسکوت می‌شکفد 
شعرمن درسرود می‌مبرد... 


تهر آن‌بهمن ۳۵ 


۹۵ 


هی خواستم نگاه‌تو باشم 1 صبحدم 

جون‌اشك ست بدامن هر عنجه می تست 
مر 

می‌خواستم نگاه توباشم که کش 


م 
می‌خواستم نگاه تو باشم که قرش گنت 


پنیادا رزوی مر آمیدهدیباد 
می‌خواستم با توباشم که ختکا 


نقشی ۰ از ا نحه د دده» نمی‌ما ندش شاه .» 


تهر ان ۳۵۱۱۲ 


م 


این جلوة اوبودکه تابید وفرومرد 
وین خدده او بود که شکفت وفرور دخت 
بادش نبا نگاه دل‌سوخته آزشرم 


استه برون! مدودرحان من اویخت 


گفتم که عون درد ل‌من‌مرده ودیر ست 
یادش نکشد پرده ازین رازنپانم 

افسوس که این چپرهکه بادآ وراو بود 
اندوه نپا سوز بجا نم 


۷ 


ناد آمدم آن شرمو گر بزی کد در او بود 
باد آمدم این مپرونوازش که دراو نست 
وین چپره‌که باد آوراو بود صد مر 


شوری زهوس داشت که دز نکر او تسبث 


این خنده اوبود ؛ ولی‌گرم ودلفروز 
وین نغمهٌ اوبود » ولی نرم ودلاو یز 

مت لحظه در آن‌گرمی نندارشانگاه 

دل گفت که کل زهم » این برده برهیز 


آهسته لبی گفت که: اواز دگرانست 
زین‌نکته گزیدم لب‌وجانم زهوس سوخت 
بات بدلم گفت : دلش بادگری نیست 
وان بادکپن باردگرشعله برافروخت 


باهر که درا میختم | نشب » همه او بود 
اوبود نوازشگر پیداری وخوابم 
من با لب خاموش سخن گفتم واو نیز 


در نقش نگاه دگران داد جوابم 


۹۸ 


را تا چشمی که بروم نگران نود 
او بود که می بست بر دی نگه‌راه 
ی گم نکنم‌باز 


بستم نگه خسته از ین گردش سا 


پاش زنها نگاه دل سوخته ازشرم 
آهسته رون آمد ودرحان من آو مخت 
این حلوة اوبودکه تاید وفرومرد 

ودن خنده او بود که بشکفت وفرور خت 


قلهمك. ۱۳اسننده ۳ 


۹۹ 


بهار 


ای زندگی ! سرود تو در گوشم ]ارت 
بارد گر بپساردلاوسزعیرسد 
برشد زعطر غنجه » دهان فسیم و باز 


ناد لش جه سوسه اههد ند 


شا لت کاها 

تاچند درتو خیره شوددیدگان من 
بانکگ سرود دخترکان میرسد بگوش 
ای زندگی » درنکه تو فرسود جان من 


دبوارچاه من بفلك بر کشیده سر 
برق نگاه اخترش نده‌دار کو 
فرباد من بگوش خداهم نمیرسد 


بانگ سرود دلکش صبح بپار کو؟ 


بکشب زلای میله گرریزان شوم چودود 
آنسان‌که چش کس نشناسد غبارمن 
تاسر بر آرم ازدل شاد جوانهها 
باردگرشکوفه بر آرد بهارمن 


تهر ان - آسفنده۳ 


۱۰ 


دختر دریا 


آ ندم که پوسه موج زند برلب نسیم 
چون‌گل جدا کنند ز آغوش مادرش 
درعطربامداد بشویند پیکرش 
گپواره‌اش بموج فروبندند 

بادش سرود خواند در گوش ۰ 


در با هزار گوهرر بزد ببای او ... 
ای بس بهارها که برین گونه بگذرد 


۱۰ 


يك صیح نوبهار 

آ ندم که بوسه موج زند برلب نسیم 

درجاده‌ای که اشك منش داده شستشو 
گویند دختریست دلش درهوای من 

تا دختریست دلم درهوای او 


ای سس بپارها که بر دن گو نه نا 
وت سیم شکوه‌بر آرد زراه دور 


رن غهایاز و شد رای گور 


تهران_فروردین ۳۶ 


یگ ره 


جنان باهم امروز #۹ نهیم 
رورم 

۳ ۳ ا کته دشمن نود 
من‌آنرا که می‌خواستم در تومرد 
تومی‌جستی | نراکه درمن نبود 
دویسگانه , روزی‌شدند آشنا 
فسونی دمیدند در گوش هم 
باتوی اشنا کرفخ 


کشودند جشمی در آغوش هم 


۱۰ 


ذوفا اشنا * اسنایر شدند 
دلاو دزن شد رفص بندارها 
مکی لب شد ودیگری نفمه‌اش 


در اصمخت سو ثد د بدارها 


ولی؛ ناشناسی که‌دل در لو ست 
ترانیز ییگا نه ازخویش بافت 
ترا جست وبادییگری خو گرفت 


ترا ددد واز دشر روی‌تافت 


یی اگر باختم 
شب 5 وق دوشن نمود 
من این دردرا باکه گویم ؟ ددیغ 


سیم 


کدا نراکه می‌خواستم | ین نبود. ۰۰ 


توهم بشبکن این نقش کودلك نواز 
صدا رژو گرچه من سوخنم 


توهم بافر سی بسوز و بساز 


۱۰۵ 


دو بسگانه یم ودو نا آشٌنا 

که‌کس باکس اینگونه دشمن نبود 
من| نراکه می‌خواستم درتو مرد 
تومی جستی آنراکه درمن نبود 


تهر آن-فروردین ۳۶ 


۱۰۹ 


او که تِ_ِ_ 


ستاره‌ها پشکنبد 
بمیرای آفتاب 


که خفت درتبر گی 
ستاره‌ای دیر بات 


کنون من‌وشپراو 
که جای شادی ماد 


کنون من‌وقپراو 
که ازدلم دور باد 


۱۰۷ 


عبث چرا پنگرم 
به‌جای پائی که نیست 
چراکنم جستجو 


دران سرائی که نست 


نه حندهٌ صحدم 

نشان زروش دهد 
نه بوی صبح بپار 
زهی شون دهد 
نه سایهٌ زلف شب 


خبرزمورش دهی. ۰ 


ستاره‌ها بشکنید 
یمبرای آفتاب... 


تهر ان 


بکه مانم؟ 


راستی من بکه مانم؟ بکه مانم؟ 

نه بدان سایهُ شر نگ 

که نپان‌کرده که در ی که نی 

نه بدان بانگگ دلاویز که جان می‌سپرد در نفس باد 
نه به بانگی وثه هر باد. .. 

راستی من بکه مانم؟ 


نه ترا مانم ودانم که بخود نیز نمانم 
نه سسدم» ره سیاهم 


نه سر ژدم» نه نگاهم 
نه کی نقش بلیدم» زه نکی‌رنگ تباهم 


بی‌توای عشق سوی که گریزم؟ 

باتوای باد بسوی‌که شتابم؟ 

وزتوای روسبی بست, که بردی دام آزدست 
چپره پنپان چه‌کنم؟ 

رخ زچه تایم؟ 


نه اسدی؛ نه سرآبی 
نه در نگ 
نه سر ودی» نه تکاهی 


ی نه شتابی 
نه سپیدی» نه سیاهی 


تهران- خرداد ۳ 


ی 


مرگ برمن که زنده ماندم باز 
مررکث برمن‌که مرك درمن مرد 


مر گث هم حان زدست من‌در برد 


کاش هردبیت» دیسمانی بود 
تا گلویم بخویش بفشارد 
تامگررقص نامرادیها 

بیش ازینم دگر نیازارد 


هر سخن؛ کاش: سرت دأغی دود 
ئ بدان داغ سننهام می‌سو خت 
کاش هر«حرف» سوز نی میشد 


تالمان مر آبپم می‌دوخت 


رقص حادوتی سخن دیدم 
باختم دل یج به یندار 
هرشبم دیدگان روّبائی 


تأاسحر محجو حلوه د بدار 


بادوهمزاد حاودان دسو زد 
بادوهمدرد حاودان د بدار 


راز داران فصهُ شیپا 


سم 


شنت مسخهای جادوثی 
۳ 7 ی 

وفت «#رسب دصععحه ۳ 
بانگگ ۳ ازمبان برحاست 


۱۹ 


کاش هر بست"* رسماأنی نود 
تا گلویم بخویش بفشارد 
تامگررقص نامراد سا 

بیش ازینم د گر نیازارد 


تهر آن-۱ ۳۹۱ 


۱۱۳ 


»۶ ۳ 
نقشی که و د ده فند بگاهم 
درددةٌ من جبره‌شود نقشز نی‌مست 


هر حا که دود شعله بی‌تاب نگاهم 


شت؛ جر ه بکفايم و بینم که بدر گاه 
۳ 7 ء ۱ 
دبر ست خ دو حبه برسابه من چشم 
دربانگی سرودش غم دیر ینه رندموج 
دررقص نگاهش همه‌جا شعله‌کشد خثم 


۱۱۴ 


او کوش دره دوخته تانغمه بر آرم: 

آن نغمه‌که هرگز زلب خود نشنودم 
7 
وان عشق کزان سوختم و لب تکشودم 


من‌دانم ومن . کز لبم ین نعمه چو بر خاست 
اوغرقه خون» حان سرد «ردم کش کاد 


وزشومی ان نبست کسی همچومن| گاه 


درد ده من‌خره شوج نقشز نی مست 
هرحاکه دو دشعله بی تأب نگاهم 

یا ۶ 9 
بر یام ودرخانه من نعش نگاهی‌ست 
نقشی که بان 6 د ده فتد گاه بگاهم 


آهر ان مرداد۳۰ 


۱۹۵ 


بکروز» دل آزرده در ین ی ز نششند 
هرك زشما زمزمه‌ای تازه‌کشد مش 
وانگه همه بایاد من ین نعمه بر ار بد: 


«من از همه ببزارم وببزار ترآ زخویش» 


اشکی دوسه بپودهم برین خالك فشانید 
وزجمع شماکس نپسندد ره پرهیز 

ناگاه یکی زمزمه خیزدز بن گور: 

«من از همه ببزارم وازیاد شمانیز!» 


تهر ان دوم مهر ۳۶ 


۱۱ 


دشنه 


تاچند» سخن گُفتن ودریرده نپفتن 
درپیش توصدناله بز نجیر کشیدن؟ 
تاجند» ۳ د دن وینپان ز توهرشب 


نقش توبصد پردة تصویر کشیدن؟ 


هرروز» شنیدن که بکام دگرانی 
شب؛ بادترا تنگه در آغوش فشردن 
صدچشم گشودن‌که توازدر بدرا ی 
هر لحه دریغ نکه کشمده خوردن 


۱۱۷ 


یکسو کشدم مرگك‌کزین بیش چه پوثی 
یکسودودم زندگی ازپس که چه جوئی 


جزیادتو. هرچیز در آميخته بامرگث 


در باد تو او رخته‌ام تا توچه گوئی؟! 


اببکاش شبی هست در آغوش توبی تاب 
فارغ زغم بوده و نابوده بمیرم 

‌ ۳ هوس زیستنم با تونمانده‌است 
تشه اف ود ار که آملووه نما 


تهر ان- ۲۸ مور ۳۹ 


آمروز» درغبارافق پنهان 
سر 2 1 
مااختران روشن فردائم ۱ 
ز» گرچه شمع نهان سوزیم 
ِِ ۳ 3 
فرداء؛ حوافتاب» هو د ۳ 


مار اوه هراس دلازادیم 
ماحلوءٌ امین دلاو یز یم 

۱ ق ام ی 
اش فروز خرمن تقوائیم 


۳ پرهیزیم 
بنیاد ی تعکر > کب 


۱۹۹ 


مانقشند نامه تقدیر مم 
اشنه دارحلوه افلاجی 
افسانه ساز نمستی وهستی 


پیوندگاه پاکی وناپاکی 


| نحاکه مرگ ره و باانگگ 
ازماخروش رنده دلان حنزد 
درراه ما غبار یلند‌بپا 


جون سابه‌های شاه نکر فاد 


صد بارا گر که راه دما بند ند 
ی ۳3 ع ۰ 

بخارحوی سوه هن سم 

ازراه رفنه باز نمی گردیم 


بارهروان مگوی که مااینیم! 


۱۳۰ 


رفص 


آ نشب چه نرمخوی وهوس جوی ومهربان 
بار هی دض بخا نه بی‌انتظارمن 
گفتم‌مگر که زادءٌ‌بندارهرشی 


باور نداشتم که توئی در کنارمن 


باژآمدی ونقش تو بربردةخبال 

چون جلوه‌های بارسفر کرده جان‌گرفت 
درهای صد بپشت بروم دوه شد 

دیدم عنان بخت چه خوش می‌توان‌گرفت 


۱۳۱ 


باز آمدی وخوای زچشمان من گر خت 
اما به‌یوی عطر تو بیپوش تر شدم 
مت لحظه صد ستاره بچشمم دمند 2 مرد 


دیدم ترا وباز زخود بی‌خبرشدم 


من بافسون عطر توبی‌تاب و تشنه‌کام 
می‌تاختم بسوی افقهای ناشناس 
با گاه دیدمت همه عربان بیش چشم 


صد دیده دوختم بتوبی‌شرم وبی‌هراس 


بث لحظه حامه‌های تو هحون شکوفه ر خت 
اندام دلفرب توچون غنجه‌ای شکنت 
وان زیریوش رم سره رنکك شب نشان 


درخود هزآرصبح دلاوز می نبفت 


درییج وتاب رفص توجان مانده پی‌شکیب 
ند مشه در کشاش نود وشود ومن 


درچشم رازیو ش توگمراه صد قرب 


۱۳۳ 


درلا بلای پیکر نرم تو می‌خز دد 

ای س‌ نباز خسته که آزمن رصده بود 
و من 

برشرمگاه نرم توتن پوشی ازحریر 


چون بر گث 1 بسبزه نرم | رده بود 


نکدم هز اروسوسه حان بافت دردلم 
گنتم که بی‌در نگ درافتم ببأی نو 
درمن شرار شوق کپن شعله می‌5شید 


من بودم و نبازوهوس درففای تو 


اندام برغرورتو با آخرین نگاه 
آهسته‌لای ستر بی‌تاب من خز ید 
اینسان شی گذشت وسحر گاه زودرس 
عطر تو نیز در نفس کوچه می‌وز دد. ۰ . 


تهر ان-۵ ۱آسفند ۳۶ 


۱۳۳ 


مر گ‌می گفت وز ند گی‌می‌خواست 
لب نا آشنا به‌نا له من 
اشکت رفصد در دو چشمانم 


باده خند دد دریباله من 


گرچه بامر گ‌هرچه می‌میرد 
من نمبدانم ان تمنتاچست 
گوئیا در گمان بیمادم 


آزیس مرگ باز خواهم زرست! 


۱۳۴ 


زنل 


۷ 


ر 
ی ددمر کک 


زنیی | نج دآشت فش ورد 
عشق ناجسته ره بکامی چند 


سیم 


پرسر | نچه پای‌کو بیدم 


می‌در خشمد نقش نامی جرد 


آنحه می‌خواستم درا سحا نست 
آنجه می‌حستدام درا نحا مرد 
آفتابی که قرنها می‌تافت 


رفت وباخوش روشنی‌هایرد 


من‌در این سردخانه می‌مبرم 
تشن فتاب حاو ددم 
با سرود ستارهةُ شب‌خیز 


چشم درراه رقص خورشیدم 


بادی آقسرده درخیا لم مرد 
سایةُ عشق در دلم برحاست 
لب زا اشنا دردلم برحاست 
مرگ می گفت وزند گی می‌خواست 


تهران- فروردین۳۸ 


۱۳۵ 


بر در و دبوار شیرساده مرعی است 
مر غ سیدی که مر مد زهر دام 
باهمه ۳ ۱ شا 9 باهمه همر اه 


۰ و ۱ 
نرم وسبث می‌پرید بر لب هر بم 


۳ شزاس که ادن بر نده کحا بود 


هیچ نپرسد کسی »که ره بکجا درد 
مت نفس از شان ك بر هک 
لحظهٌد بگردر أستانُشب‌مرد... 


تهران-۲۶ر ۱ر ۳۷ 


۱۳۰ 


رمز مه 


باتو پر گشوده‌ام شبی 
5 توای نیم و 


2 ۰ ۹3 ۰ 
۳ زشکوة ند رن 


درتو ر.ستم شی 
در توعاشق ننرده‌ره بکام 
شکوه تو می‌خلد بگوش من مدام 


۱۳۷ 


با تو عشقهای کر 


در تو عشقپای من‌فسرد 


باتو خفته‌ام شبی 
باتوای غم گذشته‌های دور 


لاش تباه‌روزهای برغرور 


باشما دود بده‌ام بر اه ما ند 

دختران تاب داده‌گسوان 
رنج‌سوز ورنج ساز فیگران 
ومچه عشقپای تازه درشما شکفت 


وهچه عشقهای 4 و شما گر مخت 


بائو روژها وماهیا وسالپا 
" ای او راز کی بر نود - 


تاحتم بر ریت وت و مت 


وه‌که چشم من‌دلاوری دران ندید 


۱۳۸ 


باتو می‌خزم کنون براه 


ای امد خسته و تباه 
می‌برم‌به‌نستی بناه* ۰۰۰ 


تهران - ۲۶ر ۳۷۱ 


۱۳۹ 


سم 


خندءة خونین افتاب نپان‌شد 
سایة شب‌شل ی نما بان 
ازدل مردا بپای تیره‌گذشتم: 


تقوا که ای تزا کز عدا نان 


لاشه صتها شغال ما ننمررو وا 
دیدم واز راءبا شتاب گذشتم 
دبدن شیرم دك دده وک هو زیت 


رفتمو ازموج صد سراب گذشتم 


دبرزها نی گذشته دود ودر تفا 
ببشه زغوغای نره شیر تپی بود 
حلوة‌خورشید مرده‌بود و به‌هرجا 


و نا مرادی وسپی بود 


بای من ازراه خسته ما ندو سرانحام 
دردل دریای خون زیای فتادم 
حسرت دندار شعله دردلم افروخت 
تا که شبی در کو بر دبده گشادم 


بند به‌پایم‌فشرد دست پلیدان 
اشكث زچشمم فشاند حسرت دددار 
گرچه بدل زهرنا امیدیم افزود 
ليك امیدم بره‌کشا ند دگر بار 


عاقبت از گرد راه خسته وبی‌تاب 
ار 
جان دگر یافتم ز حلوة دیدار 

اشك نشاط ازنگاه خسته‌فشا ندم 


۱۳۹ 


شیر خموشی گز بده بودو لیکن 
داگ1 اوهز ار گو نه سخن بود 
| 


دردل او حشم روز کار کپن بود 


و او که رازیوش سخنپهاست 
قصهٌ دیروز بودو نغمهٌ فردا 
بردو لت سته‌اش شکفته ز لبشتد 


راز هزاران سرود گمشده مدا 


خواستم اهسته لب به‌شکوه کشایم 


قهقپه شیربست راه سخن را 


خندهاو گفت شکوه شوه ها مستوگ 


خوا ند بکوشم سرود شکوه‌شکن‌را 


گنت نگاهش که‌ش اگرچه خموشست 
لك برد وصد‌ها ت#صر درخشان 
گفت نگاهش که غم اگرچه سیاهست 


شادی روشن درا ند ازدر ز ندان ۰ ۰۰ 


۱۳۳ 


خاستم ازجای شرمگینوشتابان 
مش نگاهم گشوده راه زهر سو 
زانیمه سردا بپا گذشتم واکنون 
که 


ز-مهرماه ۳۷ 


۱۳۳ 


ابدوست بیاخز 
با خویش درآمیز 
وین‌خون پلیداز تن‌افسرده برون ریز 


ای‌خفته ازین‌خواب‌گران بگذرو بگریز 


باخویش درآویز 

وز وسوسه دشمن بدکینه بپرهیز 
گیتی همه‌سو زمزمه پرداز نوید است 
1 شاخ کهن نغمه بر 1 د همه ومد 


باعغنچة توخاسته صدباتگی امید است 


۱۳۴ 


ایدوست پپاخیز 

همسایه برآورد سراز خواب‌گرانبار 
وا تکاه بان ,اند ین یه هتدار 
در سنمن شعله کشد ۳-9 ر و 


سودائی یت نوا 


سپوده وک انس شب‌زود گذر را 


گوشد بشب خا نه بیارای سحر را 


پق او تا 
فردا است که رسوا شود از همپمهما 
سس مرغك توزادییام اور هستی تشگ 


اد ۱ ور هستی است 


ممانه بر هی 
بشکن بدورصد همرمه دم زه در هر 


[ىدوست بیاخیز ۰ تب 


تهر ان-ار دیبهشت۳۸ 


۱۳۵ 


همسفر پادهای تیزشتا بم 

وعدهٌ بارانم و نمانه توفان 

گمشده درچشم من‌در خشش مپتاب 
برشده درحام تشن خدا بان 


یر ۳۸ 


۱۳۹ 


درشیب مرمرین سحر گاه سینه‌اش 
لغز بده نامراد سجه شمسا نگاه من 
در کوره راهپای‌کمودر گان او 


رقصیده روزها هوس بی‌گناه من 


در افتمان روشن صبح نگاء‌او 
اینك دیع سایبه‌ای ازمن ثما نده‌است 
هرسو شست ودر نگه سره روزمن 


رقصی از آن سیبده روشن نها نها منت 


۱۳۷ 


عرش امید خسته من تشنه کامتر 
تادور دست خاطره جو بد شا نه‌اش 
در سك زسابه‌های شاو یز بی‌تلاش 


رمزر ی زفصه 9 بی با نه‌اش 


دزرشبت مرهر دن سحر گاه سینه‌اش 
لغز دده امراد جه شا نگاه من 
در کوره راهپای کبودر گان او 


رقصده روژها هوس بی‌گذاه من 


تهران- مرداد۳۸ 


۱۳۸ 


رهگذر راهپای دورودرازم 

لو فرمانروای صحنه باران 
همنفس آفتاب سوخته خرمن 
همسفر ابرهای سوخته دامان 


مرداد ۳۸ 


۱۳۹ 


آئینه(») 


آ هام : جلوه‌گاه خنده مپتاب 
گونه من وعده گاه بوسهٌ خورشد 
چشم‌شبم خیره در سیاهی گردون 
خون نگاهم فسرده‌درر گک ترددد 


شهر یور ۳۸ 


۱۳۰ 


چپره فرو برده درغبارره دود 
گمشده پنوند در سیاهی شیها 


همنفس آهپا وهمدم تبپا 


گاه شبم: رازدار بسترعشاق 

گاه سکوتم: سرود شاعر خاموش 
گر ننهم پرده‌ای زشب برخ‌روز 
ور کین ارهز اد وا خاش 


مهر-۸ ۳ 


۱:۱ 


خز آن رده 


بپار می‌طلبد شعر تازه‌ای ودریغ 
مرا چکارکه دی‌رفت وفرودین آمد 


بهارمن همها ثینه‌دار پائیزاست 


به‌خیره‌می گذرد عمرو سخت‌دز عجبم 
کزین تلاش‌پیاپی چه‌آرزو دادم 
مکرکه یادتو خیزدپی نوازش‌من 
که‌با خیال توعمر یست‌گفتگو دارم 


۱: 


که‌کاش انچه بحاما نده زودتر گذرد 
گپی بکوش من‌آید خروش خستةٌ مرگث 
که‌وای اگرهمهٌ عمر بی ثمر گذرد 


چودا نه‌ای که. درافتد به گنای دوستگ 
در سای شب‌و روزحان ون فرسود 
دریع ودرد که درچنگث این تلاش عبث 


۳ نما نده که گویم د گرچه خواهدبود 


گپی بز لف شب او یزم از ستیزه روز 
که‌کاشکی همه4ُعمر بدنزه به‌شیم 
دی روحشت شب‌شکوه‌می برم تاروز 
کهروز اگرترست بازجان رسد بلبم 


مرا چکار که دی‌رقت وفرودین آمد 
که‌بی امیدتبه شد بپارها چندین 

اگر که عمر بکامست خود خزان خوشتر 
وگربکام نباشد چه‌دی چه فروردین 


اسفند ۳۸ 


۱۴۳ 


دل من کوچهٌ خاموش و تپی‌ست 
حاده‌ای ۲7 در بارانبا 
خوابشآشفته زروٌبائی تلخ 


حسئه در مج دخم هد با نبا 


راه‌گم کردة شبپا همه شب 
با سحر عشق نهان می‌ورزد 
با غمی گمشده دارد ببوند 
دل من بادل شب می‌لرزد 


۱۳۴ 


خفته درایرومه پائیزی 
خبراز امف بپارانش نسست 
نفس گرم ز نی‌مرده دراو 


مسیعر 


بیم مد شدبار انش ثم نست 


فو زان مک ات موه وه مت 
خر از روشنی خورشدش 
سایُ سرد سکوتی سنگین 


میپما ندار شب‌جاو نقش 


کس بایان دل‌من نرسد 

راه این کو چه نداز دا نحام 
لسکن افتاده براین حادهٌ دور 
سایةً رهگذری بی‌فرجام۰ ۰۰ 


دل من کوچه خاموش و تپی‌ست 
حاده‌ای گمشده در بارا نبا 

سایه برداز سکوت‌و سمپی‌ست 
خسته در پیج وخم هد با نبا 


تهر ان-_فر وددین۳۹ 


۱۴۵ 


لو هو میا 


من‌ناله تومی‌شنوم درخروش موج 
من‌شکوة تومی‌شنوم درغریو باد 
چشم‌دلم بمرگك سیاه‌توخون گر یست 


ای‌بیتو روی‌هرچه پلیدان سیاه‌باد 


تانام برغرور تو رو من نشست 
ای‌بس دلم بیاد توهرجا تپیده بود 
من نیزبا توالفت دیرینه داشتم 


هر جند چشم‌من زر تو نقشی ند ده بود 


۱۳۶ 


من‌با توتن بمرگگ سپردم‌هزار بار 
| شتا که نقدهستی من دود در گرو 
اریز درد داغ‌تو ببگا زد نمسیم 


ای کشته تودر کف بدسیر تأن‌درو 


دلپا زچپرة سیپت روشنی گرفت 
جانپا بمپرپاك توپیوند بسته بود 
قرنی بخواب‌مرکک فرورفته بودليك 


چشم ستار گان‌همه درخون شسته نود 


گیرم هزارهمچو ترا ناپدیدکرد 
گیرم هزارها چوتوبردار بر کشید 


اندشه تو نیز تواندکشد بدار؟ 


خشم 9 ۳ نگ نفرت بسگا نه درودی 
از هر هر که رنج سیاهش نشانه است 
تنها سخن سکاز نبا ید که تیغ نیز 
درمان گذار زخم‌بلید زمانه است 


تهران ‏ ۲۸ ر۱ار۳۰۹ 


۱۴۷ 


عرور 


اخر بسوی‌کوه وبا بان‌گر بختم 
جان خسته از کشا کش ماران کننه‌توز 


زان دیولاخ تیره هراسان‌گر بختم 


اینكك شیم بروشنی روزپرغرور 
روزم دلیرچون شبرزم دلاوران 
کابوسپای جحستد چوماران رو بمر گث 


درمن امین شعله ففاند بر آسمان 


۱۴۸ 


سرشارم ازسرود مها لود صبحدم 
ای تم ار آنه وک شاماه 
برمن هزار گونه ستم‌گرچه رفت ليك 
پای بسته‌ام نشناسد بهشکو 1 


دیدم غرورادمسان (گرچه باشکست) 
چون کوه در کشا کش توفان وتندباد 
شب‌گرچه تیره مانده چودلهای بی‌امید 


رتیه مرزده 37 ز بامداد 


دبر دست چشم‌شب‌همه بیدارما ندود مد 
پاان‌هرشکست شکستی عظیمت 
اما غرورا دمیان‌رادر نگ سست 


وین کاروان رسمده دروازه سحر 


ای‌بانگی مشک که درمن شکفته‌ای 
ا نك نو دروشن 9 از توباد 
دری درا تتظار طفین دو بوده‌ام 

ز دنس دلم بزمز مه | کنده از تو باد 


تهران - اسفند ۳۹ 


۱۳۹ 


رنگی روّبای در باور من 
باز چشم ستاره‌ای خند بد 


در شب سرد سابه‌گسترمن 


درمن این باس را درنکی نیست 
- چون شب خر متبپکاران - 
بازدرمن شکوفه خواهد بست 


خنده‌های دلیر هشباران 


بازدرمن برقص برخیزد 
حلوه نادهای تک 
باز آمید میز ند لبخند 


6 سروو اوه سبح 


تانپا نخانه دل باران 
طملپا بازدر خروش ۱ دل 
رزم پنپان شود هویداتر 


موح‌آمیدها حجوش آ ید 


1-1 سب خفته حاودان درراه 
بکشبآخر بصیح ره جوم 
همر ه رهروان صبح | گاه 


ای‌بلند افتاب درمان ساز 
آزتو باد این روان شب زدهام 
بش بای تو هدبه‌ای ناچبز 
1 


۱۱ 


دورشو» دور» دور ترز نحا 
ای‌بلید , ای امد بی‌دردان 
باز گو بنده‌تر زدل برخیز 


ای سرود لب حوانمردان 


درمن ای دج دیرسال بمیر 
هد یه شادی شبکتار ان 
دورشوای سکوت بد فرجام 


پشنوم تا سرود جانبازان 


تور آان-۳۹/۱۲/۲۴ 


۱۵۳ 


دیو را تکیه برائبوه سیاهی تاصبح 
او راچپره فرومانده در آغوش عبار 
شب به‌هر کوچه روان 


من دل آزرده‌ز کار 


ما نده‌ام خبره درا ند سشه افو راه دراز 
هر گم خسته ولنگی 


۱۵۳ 


شب چو دیوارسیه فام سثبری خاموش 
من دوچشمم همه‌گوش 
رنج هسایه من 
غم‌من سابه من 


گرچه تاصبح سحرخیزشبی درکاراست 
دل من سدار است 

چشم من می‌شنود بانگ سرودی به نگاه 
۱ 


تکسواری که مم 

عاقبت نیمه‌شبی 

ققل دروازءٌ شب میشکنم 

میبرم راه پسرمنزل پنپان سحر 
می‌نهم گوش بفرمان دلادیز امید 
مرده صیح سیید ۰.! 


زمستان ۳۹ 


۱۵۴ 


رنگها 


دبرای گیز نگا» 


گفتم که سرخ ق دا مان مات 
هر جند رنگه سبزدلم سحت میر بود 

اما سرود تازه تری مبرسد بگوش: 
۳ دگر نود 


بالاترازسیاهی ر[ 


تهرآن - فروردین ۱۳۴۰ 


۱۵۵ 


کبهان‌نورد 


چوشی رخفته فروهشته یال‌زر خورشید 
ستاره می‌نگرد بانگاه ناآرام 
فضای بی تشن ا شمان بر ازغوغاست : 


شر نپاده بشلو که خدا بان گام 


توء‌ایکه بپنه افلاك در نورد دی 
امبد بخش تر ازارزوی دىداری 

نشان همست کستا خ | سمان بویان 
تونقش کستر اند شه‌های سداری 


۱۵۶ 


زمین بچشم توسر گشته‌ابست بی تدبیر 
که روزوشب بعبث راه فتنه می‌پوید 
بشر بخلوت خورشید هم رسید ودریغ 
هنوزقصه زبداد نا کسان‌گوید 


ترا شتاب زپندارهم فراتررفت 
که تیز گام ترازباد پای روّبائی 
درآن دبار که بندارما ند ازرفتار 


توپرشتاب ترازخیلارزوهاتی 


سرود زهره بگوش توآشناتر بود 

که ماه نغمهٌ بیروزی ترا می‌خواند 
مرا به‌بوسة‌گرم ازجبین‌خود بنواز 
که‌آفتاب فد ان چپره دو سهها اقشاند 


نگاه‌گرم توبا خاکیان نپیوندد 
که آشنای نگاه نو ماه وجخورشد افیات 
غربوجنگ بپرگوشه‌گوش خلق آزرد 


ولی پیام توفرمان صلح جاوید است 
تهران - ۱۳۰۱۲۷ 


۱۵۷ 


يم ۶ 


سکری آراستم به درده بندار 


ازدل در دای شب بوام گرفتم 


جلوة پرموج گیسوان سیاهش 


چشم جنان بر که‌های سزودرخشان 
در توصشمی فد توش 

مرغ نگاهش‌که رهنورد افقهاست 
رام و گر نگردد آنچه بکوشی 


۱۵۸ 


درافق دوردست موج نگاهش 
حلوءٌ رنگس‌کمان عشق هو بدا 
دردل هرمرد مك چوغنچة نوخبز 
سایهٌ آ دنده‌های گمشده بدا 


با لب اوطر ح بو سه‌ها همه نا کام 
من به لب چشمه ما نده تشنه‌و خاموش 
شب سحر گاه سسته رهرن بندار 


دل به تمناکشانده‌تاشبآغوش 


باتيش موج سینه‌اش هوس آموز 
رقص دو ماهی بجلوه‌های هوس‌حیز 
تشنه نبارامد ازتلاش تمنا 


خسته نباساید ازستیزة برهیز 


با بدن نرم‌اوطراوت مپتاب 
باسخن گرم‌اوحرارت خورشد 
ساغر نافش که نوشگاه خبال‌است 


مرده بنپان دهدزمستی جاو ید 


۱۵۹ 


رقص سر ینش چنان دوقوی شنا گر 
باهوس من بکارشوخی وبازی 

9 ۹ ۰ ۲۹ ۶ ‌ 
زر مس ان کوهسار حشمه صد نوس 


بادل من ارزوی دست درازی 


تاچه نید نام این بدیدة بندار 
دردل بی تاب رخنه‌گرد خروشم 
بر لب من پرسشی نشست وبد لخواه 
نام توای مهر بان خز بدبگوشم 


تهر ان ارد ببهشت ۰ ۴ 


شعر در سفر 


چون سیم افنان کرو از شپر اواهای دور 
دامن افشان می‌خزد تا گوشپای ناشناس 
زطفه هی ندد بدشت با بر ا ند بشهها 


تابرو ید باردیگر برلبانی بی‌هراس 


گاه همچون‌مرغکان شادو ناییدای باد 
می تید بابسشه‌ها درراه بنهان سحر 
گاه چون پیغام مه رآ هنگگ صبح‌دوستی 
می گشا ید ۹۹ گرم باران بالدبر 


۱5۱ 


که نشان شاعری گمنام مبجوید براه 
تال مقاموش آوان یه ور غوغا کت 
گاه هی غر دچو رعدی دردل کهسارشب 
تاشب خاموش دل راهرزمان رسواکند 


صبح با لبخند دیر آغاز برخیزد زخواب 
سرگران ازبوسةٌ منگین شبهای سیاء 
بالب هرغنچه می‌خندد بروی رهروان 


دردل هر بوسه می‌رقصد بآهنگی ۳ 


تا برافروز دبدلپاا تش صد بوسه را 
که نسیم آسادر آو زد بز لف دختران 
گه چوبانگی خسته بگریزد ز آغوش زمین 


که سرود اسافرور بزد ی اختران 


بکزمان ازمن بپرسومی رمید ومی گربخت 
ا یناث اما همره حاوید ببو ندمن‌است 

بض پرشور بهار دلکش اندیشه‌ها 

ناد رای شوق آرزومند من‌است 


اردببهشت ۴۰ 


۱.۳ 


نهباتو» نه‌بی‌تو 


باتو می‌کشدگهی دام بمهر 
ای گسسته هرزمان زمن بقپر 
باتو هی تبد دلم بکوچة خیال 


بی‌تو مبرمد دم زخانه‌های شهر 


بامنی توأیدریغ ودر کنار من 
هرزمان دلت «حستحوی 5 
منهم‌ای قرب خسته روزو شب 
باتوام ولی در آدزوی دبگری 


۱۳ 


باتوام نها لفتی چنانکه بود 
خسته از توام توخسته ترزمن 
نه‌هوای باتو ما ندنم بدل 
نهتوان از توام‌گر بختن 


اردیبهشت» > 


۱۶,۴ 


رنگپاآشفته, سردر کوش هم 
عطر ها دچیده درخود لا بلای 
فغفت‌کان نقش قالی» درسکوت 


مرگ اندشان هستی ازمای 


ای‌بساساق سپید سیم گون 
برسراین نقشها شد پایکوب 
همز بان رنگیا در گنتگو 
بزمگاه بامدادان تاغروب 


۱۶۵ 


گاه ازمحراب سردی قصه‌ساز 


در زم‌ستانی عبوس وسهمگین 
وان در پیکار گرم رنگیا 
بانگگ رعد اسای موجی آتشن 


گاه نقش چپره‌ای در گرد راه: 
عک اری تیغ در کف آخته 
دور تر در دیدهٌ بندار من: 


در نبرد نا کسان سر باخته 


باغها باجلوه‌های رنکهر نگت 
جویباران نرم نرمث نغمه ریز 
ببری نجا در در نگبی مر 
کودکی پروانه آسا در گر یز 


کوه‌ودشت وتبه وماهورها 
در سوت جاودان بی‌شکست 


نقش خطی گنک با هرپیچ وخم 
می کشد آ ند دشد راتادوردست 


۱۶۶ 


من‌دو چشمم خبره درزیبا رخی 
او نگاهش خفته درصدموج رگ 
هر نگاه اوچو دختی شرمگین 
3 نگاه بوسه‌خواه‌من توت 
ن 


تار هر بودی زرنحی قصه‌گوی 
بود هر تاری زاندوهی نشان 
آنچه بنهان مانده درأین تارو بود 


یست ازچشم نیان بینم نپان 


آه! با من قصه میگوید خموش 
پانگی ناپیدای دستی دادخواه 
اشكث و نگاهی درد خبز 
رقص خونین سرانگشتی تباه 


مىدود آه ازرگی هر بند او 
می‌چکد اشكث ازبن هر تاروپود 
ار غنون رنگپا آهنکت خیز 
داستان برداز هر بود و نمود 
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۱۶۷ 


شکو فه نو گنه 


آمدم از کوره راه رفته بشمان 
ناله‌گره در گلو وحسرت فریاد 
بامن اندوه نو د وخضستگی و0 


بامن آفسوس بود وسرزنش باد 


بر لب اورنگی خشم و طعنه و ترد ید 
بالب من طرح‌گفته پوزش ونوا 
تا چه‌کند باشکنجه‌ای جدایئی 


بازدلی می‌تپید بامن"_ تنها 


۱5۸ 


سک دزاند شنه بود. و کوه. نفر باد 
زا نهمه بیداد نایجای توانسوز 
ساقهُ هرسبزه خارسنه گدازی 
سایةٌ هر پوته گورخاطره افروز 


پرسشم آما به لب که او نه‌چنین بود 
وانکه چنین می گر دزد آزمن او ئست 
تک او که رگر قستا سخن گنت 
بانگگ فرب بآشنای بار دورو نیست 


برلب اومی‌شکفت شعلةٌ لبخند 
وزدل‌من میزدود سایه پرهیز 

من‌جه بگویم که با لمش‌چه سخن بود 
8 نگه اوچه وعده داشت دلاو بز 


اوهمه بامن نشست خوشدل و خاموش 
با دل آوهرترانه مردة بو ند 

بانگه اوهزار پوسه به یفام 

برلب من هرسخن شکوفةً سوگند 


۱۶۹ 


اوهمه بامن نشست خوشدل وخاموش 
از چه خدارا بقپر و همرمد بر خاست 
باچه هت شکوه‌ای دمن بز بان رفت 


باچه کسش عشق من بسینه فرو کاست ؟ 


و بسهوده ماند چون هوس من: 
کلب او بوسه می‌ر بود بروّیا 

برلب اوطعنه‌ها گذشت نه‌ینهان 
دردل من اشکپا نشست نه‌ییدا ‏ 


گرچه‌هوای گزند من بداش بود 
نست ولی دردلم درهوای گز ندش 
گر چه دلم درفر ب زود گذر سوخت 
کیفراو باامید دیر پسندش 


من که زشپرم بکوه ودشت سفر بود 
خار نهفتم سینه سخت ودلازار 
زین سفرم حاصلی نبود وبپایان 


از همه بیگانه‌گشتم آزهمه. ببزار 


در باز گشت ازمغان ۰ ۲۸ خرداد ۰ ۶ 


۱۷۰ 


دستها 


جنش شر مگین انگشتان 
با تبشپای قلب من‌دمساز 
دست گرم تودر کف دسم 


رقص معصوم خویش‌کرد آغاز 


در کف دست یش کون ]با 
حادةٌ سر نوشت روّبا ر نگ 
وان سرانگشتهای بازیگر 
عکر اران دور دست آهنگ 


۱۷ 


۹ هرسرانگشتم 
زان سرانگشتهای قراخ 
ليك بیپوده میرمید آزمن 
دستبای تسو: زاده برهیز 


که در آغوش دست من بان 
گاه چون کود کان همبازی 


دست افشان وسر‌خوش ورقصان 


باغ دستم تپی‌ز سبزه وگل 
عطردست ترابه یغما برد 
بانگ لالائی سرانگشتان 


ثرم نرمك مرا بر با ,رد 


دلمن ساز آشا آه ۹ 
بامن اما هنوز درپرخاش 


دستهای توء‌سر کش ومغرور 


۱۷۳ 


: وءکه‌آن دست رسته تشوش 
باهمه خامشی چه‌گوبا بود؟ 
با تیشپای شاد وناآرام 
رهزن بی‌هراس دلپا بود 


تهران -تیرماه ۴۰ 


۱۷۳ 


شبچراغان شپردّباه 
در ش‌ارزوی من خندان 
گاه چون غنچه‌های ناز| لود 


لای‌کلبرکک پلکها پنپان 


اخترانی دمیده باشب من 

در بکی‌آسمان صبح آشن 
همه هر يك بجلوه چون‌گل از 
هم نفس بابپار عطرا کین 


۱۷۴ 


چشمپا خواهران شب بو ند 
راه پویندگان شهرخیال 
بانگاه غربب‌من دمساز 


در سابان دور دست محال 


چشمپا جاده‌های‌جادو ی 
روشنو دلفر ب وبی بایان 
من بدنبال چشمه‌ای پر نوش 
برلب جاده مانده سرگردان 


منت ز نده» ره‌شکافنده 
من ولسکن بیاده‌ای‌گمراه 


راه جو نمده» زه ثباینده 


چشممای تو شپسوارانند 


باتو ایکاش همسفر بودم 


0 دداری که رانده از شب رنگک. ۰ 


۱۷۹۵ 


تا بستان ۴۰ 


۰۰ 11 ۶ ۰ ‌ 
بامن سحبی دارد اشنه خاموش 


درخلوت تنهای اتافم خضری هست 


درخلوت تنبای اتاقم 


0 ث-- ۰ 2 
نصو در من | شنه صفت شنه دبدار 


درپیج وخمکوچهُ گمنام کتابی 


صد دج ره بازاست 


۱۷۶ 


و لی 
مات وفر آموش 
درهاهمه وانما نده درا ند شه یكث حرف 


سر ها 


مه او خته ازروزن دك فکر 


در سج وخم کوچه گمنام ۳ 
بسهوده نگاهم 

حویای یکی خانه لبر یز سروداست 
تاغلغله‌اش بشکنداین خواب برازهول 


در هاهمه سو ار مرمه برداز دروداست 


زان سوی ترك شپر 
بیمار ترآزمن 
ری و چا در تشن 


ببدار ترازشهر 


بامن دلی‌آما جودل شپرفرآم‌وش 


من باهمه کس در سحن یا همه حاموش 


۱۷۷ 


آئینه _چه معصوم- نکاهش همه بامن 
من غرقه درا نسوتر گرداب نگاهش 


ا شنه سجن ان دج بسته لبانش.. 


۱۷۸ 


در ده 


مارافر و ختدد 

آن دوست صورتان 

ما بردگان شا ماس یه را 
دردورتردباری 


بایو چ تردشیزی 


ماراخر بده| ند 

این دبوسیرتان 

مابردگان چست بز نجیر بسته‌را 
دردور ترد باری 

پا یی تر پشیزی 


ارد مهشت ۱ ۴ 


۱۷۹ 


بیی, 


جون زخسان <سته» زدل می کشد غر دو 
شبری وه حون غرفه حون دردرون من 
باجشمپای شاه ورزود خشم خوش 


و 
سس طعنه هسر ثل ده [ اد زر ون‌من 


او باغر بو غر ش‌طوفان سپمگین 
من باسکوت بی‌ثمر کو هسارها 


اوسل وار بر کند ازحاهر | نجه هست 


بامن؛ و ليك» زمز مه حجو سارها 


۱۸۰ 


اوعمجو برق سیگ شکافدزا بر ها 
3 هس و 5 
او شعله درودنده به‌هر گوشْه افق 


من جون شراره‌ای ۸ دهد دو سه بر هاگ 


اودر نبرد ره 4 و کسنه توز 
من‌درستزبی هنران‌ست وبی گر ند 


ون هرا یجه در زک ناروا مد 


او ,۱ هه و ره دار فرشتها ست 
رم 

باد دو سمر ان نکند لحظه‌ا(ی در نگ 

بامن سرژد سازش و بااوخروش حشم 


من یاسدار صلحم وا او 3 


بکشاگررها کنمش‌درکنام خویش 
زتجرها بدر د وغوغابر آورد 

وین تارهای زگ که بر او تنندها 3 
هر مك به حنشی زسرا نکشت بردرد 


۱۸۹۱ 


تاک ررتفای کفند این نایک باه اد 
تاچندازمالال بدل‌نحه افکنی 
وقتست سر بدر کنی ای‌شبراز ین‌قفس 
وزرو بهان بست سرودست بشکنی 
تهران- ۴۱/۲/۲۷ 


۱۸۳ 


بیکار ازدوسو 


تیم بدل شکسته ولی از کدام خصم؟ 
در من غر یو بی‌ثمری شعله می کشد. 


مادر نبرد حصم 
با دشنه‌ای تثین 


پیکارکردهبم. 


مارا بکف جزاین نی‌دهمن ستیز نه 
وان شمر ابدر یغ 


۱۸۳ 


تشر عقده‌های فر ومانده در گلو 
حتی شکایتی 
حتی حکاتی زجدائی نمی کند. 
۰ 
اما در ین نمرد 
با زدشمنان 
ترسان نبودهام 
باما هراس دوست نمابان چر بدست 
وان به‌ تشگ روسسبان مانده‌یای بدست 
آگاه ترکه ماب پیکار هاز چیست 
در ۳ گر کمن هستی | زما 
نا گاه ازقفا 
بادشنه‌های تن برها حهنده ند 
‌ 
کار ازدو سو 
دشو ار حا لتی ی 
۰ 
تیغم بل که ولی از کدام خصم؟ 
زخمم بجان نثسته ولی درکدام حنگ؟ 
۰6 
ماد نبرد بی‌ثمری جان سپردهايم 
تهرآن- شب۱۹ر>ر ۰۱ 


۱۸۴ 


کاش 


) بیاددوستی که ازدست‌رفت) 


اودر ین کوجه باد ام ز نده‌ست 
من‌دران گورمرده‌ام بااو 
او ندارد هوای بیداری 


من نخواهم بخواب رفت‌فرو 


گو چد گوئی غروب فبرستان 
هر جه دروی عوسی وسردوساه 
۱ 


باداوچون سیم سر گردان 


می‌خزدسو ی هردرودر گاه 


۱۸۵ 


جای هروعده‌ای که بامن‌داشت 
حسرتم می کشد بدل‌دامن 

من نگویم که کاش هی‌مردم 

ز نده او بودکاشکی بامن 


تاستان ۴۱ 


۱۸۶ 


بسترهرجا نی 


بسترم بامن چه بیگانه‌ست » گوئی پیش‌چشمم 
بسکر نرم ز تن هر لحظه درآغوش مردی همست 
دستپادردست» لت بت 
بوسه می‌جو ید بجای آ نچه من‌هرروروهرش دردرون ستر خود 
0 ازدست 


من د گرخوایم نخواهم برددراین بستربی‌شرم هرجائی 


بائیز ۶۱ 


۱۸۷ 


ریم سم 
که باز نو بت ورد فشتوان اف 
جپان دگر نپذیرد فریب شیطانها 


بسم 


چراکه خلق دا ررض بحان! مد 


۳ 9 نعره خشمی که د بو ی 
دگرزما ِ بکام سبه دلان هیستّد 
ژبان » بر ده زفر داد کننه‌ها تاکی؟ 


نفس نپفته بزندان سنهها تاجند ؟ 


۱۸۸ 


بسوزليك بهر لحظه‌ای فروزان باش 
بشیوه‌ای‌که رها موزاختران باشی 
مکوکه:«بازجهان پیرشد بناکامی» 
جهان جوان شودازنو » تو گرجوان باشی 


توای ستارهٌ خاموش سر زخاك در ار 
که رنگی جرءصتی دو باره و 
بس آرژو که بحسرت بگوربردی ليكث 


۰ ۶ و ‌ "۳ ‌ 
دو باره خوشه خشم تو بارور تر شد 


سرود رزم نوشتند بردرودیوار 
بناخنی که زخون منوتو دنگین بود 
۱[ 

غریو کهآ زادگان زدل بر خاست 


زبان مردم مابود وتندرا تین بود 


__ 


بیاد نیمه نا مردمی که من دبدم 
دو باره سیف شدازموج کننه‌ها رو 
مگو که هر و9 سراز گور بر نمی کیرد 


بگوش میرسداکنون غریورستاخیز " 
تهران- ۴۰۱,۱۳ 


۱۸۹ 


عطار دار 


(هراس عطار در تاخت و تازمغول) 


خون سروددر رگ هر کو چه مر ده انفت 
مبای قوب گنت عسس خسته از خروش 
«در جوا باد دنده شبز نده دارها» 


ی بانگگ تلخ‌هیر سد از گز مه‌ها 9 


ادر خواب بادچشم ولب و گوش وهوشا 
وز ترکمان 9 طلائی بدور ناد 


کوش سخن شناس کر ودیده کور باد» 


۱۹۰ 


آما دا چشم یل ۸ من مبرمد زخواب 
دل می تبد سایه اندوه و اضطراب 
2 با خموش‌ما نده صداهای دور دست؟6 


می بر سم ازسکوت و نمی | ددم جواب 


باری: درنگی من نکشد رنج انتظار 
خشمی بسسنه نعره‌زند: زنده‌ام هنوز 
بامن سخن بگوی‌که شب پایدار نیست 
صبح اشنای حلوءٌ آیندهام هنوز 


کوهم که خشم گمشده مجنده درسرم 
بانگی برار تا زمن آ ید دو صد جواب 


ازمن مر نج‌گرز تور نجیده‌امبسی 


پنداشتم هراس تو درمان پذیر نیست 


برخیز کز سیاهی‌شب سابه بکسليم 


تاپا نهدبشانة شب صبح‌ره‌شناس 


۱۹ 


خون سرود درر گ و کوچه میدود 
شمپای ی کار خسن مانده از حروش 
«بسدار باد دیده شب ز ندمدارها» 


اتف هس زین زلب رهروان‌بگوش 


تهر ان -روردین ۴۰ 


۱۹ 


دعر بپمچ اس 
دیگر بیج جا 


حستی‌فرو ع‌د یده نو از شاه ان 
این روشنان و مور سوزان» بچشم من 


2 1 
سپو ده با صبح سحر حبز زودرس 
در کوش خسته‌ام 


سدارم‌شود و 


۱۹۳ 


یو د 


ی 


س‌وده » کود کان 
در باغهای خرم‌پندارهای خویش 
بروا ندوار بر سر ه رغنجه‌می‌حند 


گپواره طر ح ۳ توت تازه‌است 


وان جو با رخرد که | ند مشه می دزد 
بت درراه‌سر فوشت‌سك تشر نیز کام 
در باشدن » حددت دلاو یزهرشش ۳ 


هرسو کوبر تشنه برویش کشوده دام 


سپوده » ر نکیا 
در چشم من تلاطم امو اج مبد‌هند 


جشمان تاه حجوی مرا این شکنجه‌بس 


دیگر بپیچ جا 
دیگربهیچ کس 
حنی سخنز بودهو نا بوده 


حتی دم ازملال زدن 


۱۹۴ 


در بپیچ کس ؛ 
دیگر بپسج‌جا 
از تارو یود مپر تونیزای فرشته‌وش 


گوئی که دام تاه براهم تنیدها ند 


گر گفته‌ام ساره ۳ ود ی رهاست 
گر گفتهام سیبده زشپای ماحداست 
سوده نقش د دده فرب ال وا 

در صفیحه 

تصو بر کرده‌ام 


ازمن مباد باورتان رقص این فرب 
من باستاره‌ها 
همجون شبی که از نقس صحد حاست 


تسگا ند بوده‌ام 


۱۹۵ 


من باشب سیاه 
آ نان که‌یاشما 


همخا نه بوده‌ام. 


بکبارز ندهآ ریم نه چندین هرار بار 
و ین | تشی که دردل ماشعله می کشد 


فردا خموش وسرد 
خاکستر ست درکف هریاد اشناس 


تا زیون هسی دردا شنا شدن 


هر چند گرد من همه حا شب کگشوده‌بر 


۰ ۰ ۰ ۶ 
خواب آزدو چشم من حسته من بادور تر 


دیگر بپیچ کس 
دیگر بهیچ‌جا... 


تهران - ۲رار ۴۲ 


۱۹۶ 


باریس 


بار س خفنه بود من ازاوج ابرها 

خورشید را به بستراوبردم آرمفان 
ِ 5 ۳ مه 

وان دخت نازیرور دردانه قرون 


وا کرد چشم خفنه براین تازه مسپمان 


پاریس خفته بود 
مستانه چون ز نی که شی را سحر کند 
در سترمراد 


باصد هزارمرد 


۱۹۲ 


ان ء کام د دده تزا و زخوات دوش 
طنازومست‌وس‌خوش وا شفته مسوان 


بای سر ح هی زده‌اش تشنه گام تر 


پاریس‌می‌شکفت 

باصد هزار چشم 

درصد هزارلب 

هر سوطنین بوسه مش گفته درفصا 
جنک کر ده دوه 


هان‌رهروی که‌شادوشتا ندمصروی 
| هسته‌گام تر 
انبوه دوسه‌های براکنده جون بیع 


هرسویز بریای تو فرسوده مشود س 


من تکسوارم رکب د یرنه ضال 
درهایهوی‌گرم پربچپرگان شهر 
بکدم ده شرق تاختم ازغرب بی‌مالال 


دزمن سجه زخمیاکه دهان باز کرده نود؛ 


۱۹۸ 


آندوه قر نبا 

آماغر یو همپمة پوسه‌ها زدور 

جون مرهمی که زخم کپن مسرد ژزباد 
دل را دو باره جانب بارس می کشید 
باز آمدم بخوش 


درد ده اشکیا همه ازدبر باوری 


بارس بی‌زوال 

جون بپلوان کمشده دریپنة برد 

در گوش من تا نله در ننه می‌سرود 
کای خیره درتلاطم نقش ونگارمن 
هرچند رقص بوسه بچشم تودلر باست 
۳ 
تشگ راه نعش عز یزان ند بده‌ای 
دبوارهای کور بسی دبده‌ایو ليك 


بر لوحه امپای شپىدان نخوا نده‌ای 


۱۹۹ 


پار.س پرغرود 

بامن‌عتاب داشت 

اما سرود من ب بان عذرخواه‌من 
کای شهر سرفراز 

من مرغك طلائی خوشخوان صیح را 
ازشرق ی 

۱۹9 شب 

پنهان ربوده‌ام 

وانگاه بی‌هراس 

در کوچه باغپای توآزادکرده‌ام 

با بان کوچه‌های توآغاز دمگریست 


بن بست برتوراه نبندد زهیچ سو 


من کم راءر | 
پوسبده‌آم بجای خد او ند ناساس 
آخردلی ده تسه من درستا ش‌است 


م۰ . 


دار س حفنه بود 


اما سرود مردم بیداربر لبش 


تا گفتمش فسانه‌ای ازشرق شب زده 
پاریس می‌گریست 


واه وه ۰ 


دار دسر رده ری 


پادیس-مهرماه ۴۲ 


۳ 


ایران درون سین من می کشد غر یو 
کای رهنورد گمشده | خر گر دختی 
وان سوه طلائی اندشه‌های باك 


۰ 


ی دم 5 نهر نی 


۱ ت گر ختی 


وزمن گسیختی 


۳۰ 


شمبا شنیده‌آم که در اغوش دلبران 
۳ ند بای در سر دیما له مبز نی 


از بادبرده‌ای شب ود حشت فزرای من 


‌ ۶ 
باری 1 ششنده‌ام. .۰« 


من با نگاه ر دق ور از غرور 
بی‌اعتنا نه سرز نش مپر بان او 
فر باد ق 


«مادرعتات س.۰..» 


وانگه لبم بزمزمه باخود ۹ 

گویئی که عذر خواه گناه‌نکردها ست: 

آری گسیختم 

چون شاخه‌ای‌که بکسلد ازبندگاه خوش 
آری‌گر بختم 

چون شعله زمنده ز یو ند‌گاه خوش 


۳۰۳ 


يكثت عمردرکنار توخون خوردم و ددغ 
روزم‌سیاه ترزشب بی‌ستاره بود 

من بی‌گناه‌تر زسحرزیستم وليك 

قلبم چولخت لخت شفق پاره پاره بود 


آری گر بختم 
اما مرا ببخش 
زیراکه سرفرازتراز آفتاب صبح 
هرگزسرم بسایه بیگانه خم نشد 


آری گریختم 

آما توبامنی 

شپای‌ امراد مرا صبح‌روشنی 
دوراز توکر حیال توجانم مباددور 
هرجا سرود مپر توپیوند. جان من 


هرحا تو بامنی 


بگروزسر به بای‌توسایم به‌اشتی 
روژی‌ که فنکان نوحشم و عتاب نست 
شب تن سیر ده در یه تأبوت تنگ خویش 
جزرقص صبح وزمزمة افتاب نیست 
پاریس - ۲۵ بهمن ۴۲ 
۳۰۴ 


تن من باهرتن 
نن‌من باهرزن 
تن من‌بی‌پروا 
تن من درهرجا 
تن من باهر کس 


تن من با تن‌ها 


انهن نب یت 


ی 
تن‌من‌ه رجا ئیست 


۳۰۵ 


تن من درمپتاب 
تن من درمرداب 


ان من در ستر 


ثن من بی‌خواهش 
ش من دا هن 
تن من بی«هر گز» 


تن من بی«۱ با؟» 


تن ف سر‌شارست 
تن من بیدارست 


ن من بمزارست 


تن من بسدارست 


ن من سرشار ا تسج 


دل من بی‌بوند... 


پادیس - پائیز ۴۲ 


بپِ۳۰ 


بازآژدر امد تأ 
غنچه‌های پستانها 


پاسیاه مر گانپا 


ساق پا بلوراً کین 
باتراش شهوت حیز 
باتلاش شهوتز | 
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۳۰۷ 


باغ در سبزش 
غنچه‌زار کل برور 
من ستاده بر در باغ 


دزدوار آاخته سر 


اوزغرب تافته تن 
من زشرق تاقته‌جان 
اشتای من واو 
رمزسازش دوحپان 


ذ ره ذ ره تن او 
ره‌شناس سرمن 


رازدار بکراو 


پیچوتاب پیکرمن 


بوسه پرلب من داو 


چون دواشنای قد.یم 


در کشا کش دو نقس 
بو سه‌های ما ند م‌ 


۳۰۸ 


ی رد بکراو 
وی 
لحظه‌ای دگر نه خبر 
ازوجود اونه زمن... 


پادیس 


ناه 


شب همه شب خوابپای دلکش میدید 
آینه, درانتظار بزم سحرگاه 

دم بدم آزچپره میزدود سیاهی 

تا که شودجلوه گاه صورت دلخواه 


خواب در امد بمرزروشن تعبیر 
لرزش بسترنوید دلکش دیدار 

ب رکه آثینه موجهازدو لرزید 
چپره‌ای ازان مبانه‌ کشت بد بدار 


۳۹۰ 


دیده کشود 2 زخوابخ رم دوشن 
آئینه لبریز ازنوازش وخواهش 
آینه چونآسمان‌روشنآرام 

جلوة او نیزدرفزونی وکاهش ‏ 


ستراژزاو دلت گرفت و نم ی‌خواست 
۱۳ نهآ , ان شکاز گر یزان 
خسته وازرده زانتظار شب دوش 


آ بنه درچارچوب‌خویش گدازان 


لخت زبستر جپید زمزمه بر لب 
آینه‌گستاخ ترنگاه بدود دوخت : 


برق نگاهش درون ننه رخشد 


حسرت وشوق اد هه برافروخت 


خم شدودرلابلای تک خود دید 
وعده نا کام دش گنها لو 
لجظهٌ دیگر نگاه آینه بی‌تاب ‏ 


سنته بران شرمگاه ب رده می‌سود 


۳۱۹ 


ب رکه آئینه پرشد ازتن نرمش 
موج زخودرفته بوسه زد بد نش را 
آنه همچون لبان داغ‌و مکنده 
تشنه و بی‌تاب می‌مکید تنش‌را 


نا گپش افتاد ارزه برهمه اندام 
چپره زشرم گناه خسته و بسمار 
گوثی چشمی نهفته؛ خیره دراوماند 
گوثی رازی نگفته. گشت بد بدار : 


طر 3 صلیبی ذرون اه رقصد 

داغ عه ول هیح پرصلیب هو بدا 
کشم کش درد نا کك‌شرموهوس نود 
خواهش وشرم ازنگاه آینه پیدا 


مردصلیب ازفر ازدار فروشد 
چنبره زد همچومار گردتن او 
ال تلخی بر آمداژلب دختر 
مرد در آمیخت ليك با بدن‌او 


۳۱ 


رقص خدابود و کامجوئی شبطان 

آشتی افتاب وایرومه و باد 

هر که‌به‌هرجاء برقص وزمزمه برخاست 
بازجپان‌کپن به تاب‌وتب افتاد 


وسوسهٌ قر نها نیازوعطش بود 

درتن تبدار مردخستة خاموش 
پیکرسیراب دخترازهوس آزاد 
فارغ ازاندوء عشق وحسرت آغوش 


درره او بس نگاه ز بخنه برخاکك 
لك دراندشهُ صلیب‌گنپکار 


زمزمه‌ای داشت برلبان هوسنالك 


باردگر درسکوت خالی هرروز 
آینه, مات وخموش وچشبراهست 
مردصلیب آرمیده دردل ستر 
تشنه بی‌تاب لحظه‌های گناهست 


پادیس-بهمن ۳۳ 


۳۱۳ 


" همه جا 


همه حافر بادست 

همه حا بنداست ۱ 
نیست فربادرسی» نیست‌کسی: . 
با ۳ نت ش‌ بدلبك 
نیست جز بانگ بهم‌بستن پندقضی 


همه حاز نداست 

هم‌حا تکساشت 

همه‌حا نیر نگ اسخت 

باش تاخیمه بر آری په فضا 
نا مینی که یه ببنای فلك 


۳۹۴ 


سرد ناسازو بلید وتنگگ است 


مرگ داز ستن؟ این برسش تلخ 


1 بی‌پاسخ و لیپا لبر دز 
رفتن اما نرسدنل؟ | ی 


حاصلز ند کی وجنگ و گریز 


آسمان سخت تهیست 
یاسدار سیپیبست 

ماه: ویرانه زمین نمناك 
۳ ازدل در حسرت خا [ 
اختران سوخته ودودزده 
قصه‌ازشعلةً سوزانی نیست 
حزدل‌من: دل‌ما 

هیچ کانون فروزانی ۳ 


راه دلا سسه س 


«۹۵ 


جشمه‌ها | لوده ِ 
ست 
رنجها بیپوده‌ست 
عرب درتار بکیست 
جاجای مر 7 
من‌وجای تونیست 


ش ورا؛ ۹3 
. راندشه فردا 7 
ی نو مسر 
نمست 
با 
بازدر ش من [ 
گوش من‌آن کپ 
کپنه سرود: 


مرگ فرماندهٌ 
نده هر بودو مود 


بادیس ۶۳۰ 


۳۹۳ 


در گورسرد خویش 
فریاد میز نم: 
ز نده‌ام هنوز» 
0 نی ز بان من 
الکنتی که مرده توگوثی ز؛ 


ِ شاد کرده‌است 
سپوده دل به‌کشتن من ۳ 
۱ خند کته دندان نمای بو ۱ 
بازهر ۰ ش‌ 
۳ ِ از هآ باژز ۰ 
کود رصده‌است زجشمان ر 
هه 2.2 ِ 


۳۷ 


تاو تها برابرمن صف کشده| ند 
من بی‌هرأس پرسر باا ستاده‌ام 
شب نعره مبز ند: 


بایان سر نوشت نو » با بان 0 ۰۰ 


من‌چشم خسته دوخنه تا آستان روز 
لبخند میز نم 

شب لحظه‌ای بچهر من‌خیره میشود: 
دأنی چه می‌کنم؟ 

- دنم چه می‌کنی 

ماخسته در کشا کش آدن بحث بی ثمر 


نا گه سحر ب۵ قیقیه‌ازراه مر سد ۰ 
من زنده‌ام هنوز 


فرباد میز نم. 


پادیس - ۴۴ 


۳۹۸ 


کسی چه میداند؟ 

که راه دشوارست 

که آفتاب دراندشه جدائی نست 

که ماه بدارست 

که مرگ نیز دگرروژن رهائی نست 

که کرانه یو گنت ۱ 

که نور کم شدنی ست شا خن شین 

که نور کم شدنی‌نست باسیاهی 

که باد. گرچه صدا رابدوردست برد ۱ 

شا تخود آفتاب میگذرد ۱ 

که گوش تاره‌تری بستر نوازش اوست 

که باز کشت صداوعده گاه هشنار ست 
پادیس_تا پستان ۴۶ 


۳۹ 


چهارسال 


چپارسال به آهن‌سلام می‌کردم 
چرارسال واه رنگه هد بدم 
هراس تلخ من آهسته بارورمیشد 
چپارسال» زمان بستر تباهی ها... 


چپارسال نگاهم فریب می‌آندوخت 
چپارسال سخن‌درغلاف خودمسوخت 
چپارسال پیامی هم ازتونشنیدم 
سفردراز تراز آرزوی تنپائیست 


۳۰ 


چپارسال ازاین‌قله موجهادیدن 
وبر صلیب تماشاگر خبانت‌ها 


بعشق واهی فرنی‌اسیر» دل‌ستن 


چپارسال چه‌دل‌بستن و گسستن‌ها 
چپارسال چپارآشنا» چپارافسون 
چپارسال بپارازمدارخود برون 


چپارسال براین چارراه هرز شپر 
من‌استادم وشپا وروزها رفتند 
چپاررا», چپارآسمان» چپارآهنگه 
چپارسال: سفرنامهٌ سکوت ودرنگگ 


چپارسال چه مرگ دلیرد لخواهی 
سکوت من‌زهیاهوی شپر کویاتر 
من‌ازدررنگ شبرهگنر نمی تر سم 

که صبح ثبز بپر گوشه دست در کارست 
که خواب دیوژ کابوس تلم آشفتست 
که غنچه‌ها همه پاکند وباغ بیدارست 


۳۳۱ 


توای درخت کپن اد گار خشم فردن . 
زباغ بادمن آمشب نمیروی بیرون... 


بان - تابستان ۴۹ 


وی 


آفتاب سمار 


مرا به شرق‌بر بد 

بهآ بهای مقدس؛ به چشمةٌ جادو 

به شبر کود کی خفته درغبارزمان 
زسابه های گریز نده: رنگگ بزدائد 
به پیشگاه بلند آفتاب بخشنده 


که هر چه هست به هرحای شرق وغرب ازوست 


مرابه شرق» به شرق فسانه ساز بر بد 
مرابه باغ سحرگاه میهمان ساز ید 
نسیم را به پرستاری ام برا نگیزید 
کهافتاب درأین شپرزرد وبسمارست 
که من‌زغربت دیر آشناگزیزان ‏ 
پادیس- شهر یور نوم : 


۳۳۳ 


شهردسو | 


(مرئیه برای شهرهائی که ازدیدنشان بیزارم) 


ازچارراه شپررسوا می گر یزم 
تاسن‌گلاخ کوه خواب | لودء درد 
آنجا پیامی‌خفته پنپان دردل‌سنک 


ازچارراه شپررسوا می گر یزم 

از ان خیابا نبای بپناورزهر سو 
خالی زبانگ رهروان دور ونزديك 
از کوچه هاشان 

بار يك چون دالان گورستان تاريك 
ازخانه هاشان 


۳۳۴ 


همجو ن ففسپای منظم هستّف 8 هم 

از چشمپاشان ششه‌ای: بی‌خنده. بی‌اشك 
سم م 

۳ ال ترگی سیاه کنه حوءشان 


بکحا دمن دیوارودرمی گفت دشنام 
نکسا زمین خفنه بامن‌داشت ببغام 


پادیس- شهر یور ۶ 


۳۳۵ 


ناباوری 


۳ باوری نشا نه هشار ست 
وزمن ببام تازه‌تری مشنو 


باعنجه‌های شب‌زده دران دشت 


رو بای اج لک دار ست 


نپال تازه نرو ید هیچ 
وین باغ وعده گاه تباهی هاست 
بو ندها حوأنه زدو دزمرد 


باغی بحای مانده ولی تنهاست 


۳۳۰ 


۴ قصه‌ای که گفت سحر با باغ 
ت کر شپای تو نک بهست : 


ما هیر و.دم؛ باع و لی رنده انش 


هر قصه دگر دی افسانه‌ست 


ان خواب را چگو ند کنم تفسر 
كِ باغنچه‌های‌سو خته‌در آن‌دشت 
دبوی تنوره می کشد ازمغرب 


اما طلسم دیوشکن بانست 
ورد تو: راز سترهشاری 
شعر تو شعله‌های | بد یرو ند 


5 زک تو داسدار بی‌ا زاری 


شرازه مد دفترحان : حاوی 
۰ ۰ ها 

فر نادبی #ر دب سحر : خسیام 
سافانن. کذار هر زو و2 ها 


بیغام بی‌توقف خوش فرجام 


۳۳۷ 


بیغام تازه حسته‌ای اما غرب 
شود گر بلیدی ویدار بست 
از من یام تازه‌تری مشذو 
ناباوری نشانهٌ دار ست 


پادیس - تفستا۵ ۴۶ 


۳۳۸ 


آنسوی‌مرزها 


۳ مرزها » 

ببغام تازه نبست 

خورشید جیره بند.ست 

مردم بهار را 

در ششه‌های کاغذی کارخانه‌ها 

تصو بر سته! ند 

و شپرهای دوستی بی‌دوامشان 

و برانه‌ترز خانة مشرق زمنان۰ ۰۰ 
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ئ هر 

هر سو کشده! ند 


۳۳۹ 


اس چهی دوام- 


بلپای کاغذ ین 
درست تو » قلب تو به دشزی نمی‌خر ند 


وزآن صلیب‌های طلا معحزی میخواه 


شب روشن است لك نسیمی نمی‌وزد 
آءای سیاه چشم 
درمن طلوع کن! 


پادیس 


۳۳۰ 


در درح<ت شعر هن 


بردرخت شعرمن 
غنچه ستاره‌ها شکنته باز 


بر گک سبز آبرها به‌ناز 


گاه تلخ و گس 


دام ردو ثر 


بردرخت شعرمن شکوفه‌ها وصسوه‌هاست 


بردرخت شعرمن 
فصلها چو کودکان 


شادمانه تب ممخور ند 


۳۳۱ 


بردرخت شعر من 
عاشفقانه درستا شند:" 


روزو شب 


شعرمن دریگب اد هاست 


پاریس ۶۶ 


۳۳ 


مهم 


بیام 


پیشکش به برادد بزر گوادم 


ابران! بیام مپر مرازین دبار دود 
بشنو که راز کستر افسانة توام 

رفتم هد که باز روم ولی بحان 
دلبستهٌ فربب پربخانة توام 


افسون ناکسان زرهم گرچه می‌ر بود 
حافظ مرا دو باره سوی تومی کشد 
انجا درنگه غر سم افسرد و کام من 


مستی زحام نشنه فزای تومی چشد 


۳۳۳ 


ابران! نه‌دوزخی نه‌بپشت مجسمی 

مر گست وهرچه هست‌بنام تو خوشترست 
«رفتن پایمردی | بیگا نه در پشت 
حقا که‌باعقو بت‌دوزخ برابرست , » 


ایران ! طلسم هستی من درحصار تست 
مایم رفتنی» تو ولی حاودانه‌ای 


مشت درشت حشم وخروش زمانه‌ای 


باری شناختم 

ددح بلند سر کش سازندة ترا 
آن آفتاب گرم 

وان خطه کر بم نواز نده ترا 


اینجا پیام کورة خورشید گرم نیست 
هرچند ره‌به حرمن خورشد برده ند 
دیدم چپاکه چشم کسان یست باورش 
زین شاد چپرگان که‌در | ندشه مردها ند 


۳۳۴ 


اینجا پیام کینه سر آغاز آشتی‌ست 
ایحا سر ود جنگک سیم نوازش‌است 
ریگ دروغ یالب اینان ها شفاتزت 


" نه ما قق‌دا زد 
5 خنده‌های ۳ 


5 اشکپای ما 


بگا نه ما نده‌ام 
با ر نکپا شان 
نیر نگهایشان 


هرچند سالپا زتو دورم ولی بجان 

با روح شک تو بو ند سته‌ام 
نقش مراد خویش بنام تو دیده‌ام 

وز هرچه حز خال تو وشن که[ 


من د بده‌ام شیل | هرت مکر زگ شرفبان 
آانحاکه غرب گمشده‌در موج ون 


۳۳۵ 


فرزانگان شرق‌خذای فضلت‌اند 


دد قرن پرهراس شتاب ودرنگها 


طرح تو داشت الفت در ننه تاتکاه 
در لادلای | فد نقش اه 

گوش سخن شناس سرود تو می‌شناخت 
در باز تب همپمه و کرودارها 


امروز زبرباغ توبی برگگ و بار نیست 
هرچند بوستان کین تازه و ترست 
با شعر و که مرده زصبح و مدام 
«یبغام ایا نفس روح پرورست , » 


دبانگ بلند دلکش نافوس ۹ » شپر«نور ِ« 
از یاسدار شوه دنبای واشتن 
وانگه فر دغ ۹ سوخنه در نسمه راه‌عمر 


2سن موحپای تأزه بر افشانده سین 


روح تو مرده نیست‌که دل برکنم ازاو 


هرچند پیکر تو بخون خفته بارها 


۳۳۶ 


دام که نامداد تواز راه رسد 


اينك گواه: د بدهشب ز نده‌دارها 


قرنی بلید بانگک تو در خون‌کشید وحیف 
فر ناد دادخواهی تو نا شنمده‌ما ند 

چون مرغ حق که ور نپان می کند زیم 
چشمم‌چه اشکها که بدامان شب فشاند 


من سته توام 
با مپرو ثهر نو 
با کوه‌وشهر تو 


گت درشت رود تور یگ است و لعءل نست 
اما سرد رودکی آرد بیأد من 

گیرم بهروز یاد تواز سر برون‌کنم 

شب کود کی ؛ شراره زند در نپاد من 


۳۳۷ 


اروت سوی دباری دک کشت 
آ نانکه در حر رم نو سکانة ماندها ثد 
بسار د بده‌آم: همفحا 1 تاکسا 


هی | آن کسان که درعم ۳ خانه ما ندها [ 


آی‌روح هرزه گرد براسای لحظه‌ای 
زین بس مبادگردش‌گیتی هوس ترا 
دبدی وز | نچه دیدی بیزارتر شدی 


دییگر فریب غرب‌کجاندیش بس‌ترا 


۳۳۸ 


در اتاق سی‌و رك 

که‌به بدنامی از اندوه تومشپور ترست 
با تیه 5ات تن‌من باتن صث درکرید 
مرغی ارام در اند دشه وبرانی دور 
قفسی باز ولی حسرت پروازش گم 
سابه در بر که 1 و لی با آرام 

چشم خود دوخته بربال وپررنگینش 


نقش رویائی صد شپرخبالی بران 


گاه با خشم و خروش 
گاه آرام و خموش 


۳۳۹ 


پوزخندش بر لب 

دبر گاهست که لب سته زهر جفت وشنود 
رفتنی‌ها همهرفت 

بودنی‌ها همه بود 

رنگپا ازچپ وراست 

هر چب وراست درا ندشه اودر ردوخورد 
ون حدال کین اورا ازراه 


همه‌گویندکه آوازوی از بادش رفت 
(از کدامنن طوفان؟ 

با کدام اوج حریق؟) 

باز بنیاد نبودش اواز 

ائجه هیگفت ولی داشت بدلپا بو ند 


مر غ در غر بت جود اما شاد 
در قفّس مانده ولی در نکه خلق اد 
5 غروری که دوا وت 


لب کات نخواهد که کشاد 


من و لی دپتر از او میدانم 
مسر در تک میخوانم 
۳۳۰ 


عم تزور 
و کرش 5 و نسست 


ما 


وشها شاید از شوق شندن خالست 


با که اشنه نهان اینه داخواهست 


چم طوطی به تماشای افق درراهست 
در اتاق سی3 بات * ۳ 


پادیس ۳ ۱9 ۶۰۶ 


۳۱۴۱ 


در آن گناه‌خانه 


در آن‌گناه خانه چهمی کردم 
من ؛ پاسدار بان رو باها 
با آن‌گروه خفته چه می گفتم 
از بامداد روشن فرداها 
۰6 
در من نشانه‌ها همه ناباور 
درمن سرودها همه‌یی هنگام 
در آن‌گناه خا نه چه‌می کردم 
معصوم‌ترز هستی بی‌فرجام 
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۳۴۳ 


هرکس نشسته برلب‌گور خویش 
تا بوت در تلاطم خمیازه 
بامن سرود زنده‌که ای افسوس 
مر گست لبك همسفر تازه 

۰6 
دأنم که باز ما ند خورشدم 
بر بام خا نه‌های زراندوده 
گرپاکشم شرست وسبه‌کاری 
گرسر نهم توقف بیپوده 

۰ 
در باور حقبر توکی گنجد 
آفاق‌راچوشعله نو رددن 
برموحپای خاطره‌ها راندن 
در اوجپای زه‌زمه رفصیدن 

۰ 
بامن سرود آ تش بی تشویش 
درمن سکوت بر که بی‌آرام 
فریاد من بکوش تو بیگان‌ست 


ای 9 کام ۹ بد‌نام 


ی 


۳۳۳ 


برای جهل‌ساً لگی‌خودم و جهل‌سا له‌های آ بنده 


۳ 
درود بر جهل سا لکی 


یود شل جو درحجت شکو فه و‌ارسرم 
جامی 


9 حجپل سا تن ۰ سینده تقد در 

تفر ه فشان کرد رقص زلف سره را 
مر اه یماگ 

ان من وارسته ازدوراهه ۳ 


بشکنم اکنون فر یب عمر تبهرا 


میشکفد بر سرم شکوفه دبری 
رسته‌ام ازسکنای رت و تردید 
زاین شاخ اذپارگریزان 
رقص بسی غنچة سپید توأن دید 


۳۳۴ 


جام بلورین عمردر کف ومن مست 
رقص‌کنان جر عه برستاره فش ندم 
کوره رهی ود من مسافر گمراه 


تن من رورهای رفته کشا ندم 


اه با دو زخند هرره هر رور 

ر نگ تباهی زند بچپره‌که: «بری 
۰ ع۶ 

گنه شف افسانه حوآنی مغرور 


۳ و ۱ 1 ِ 
ورره دری دگر نم نده گز دری» 


عم ی 
ری ون درا تتظار تو دود 
لسن ُ هیر اشتا جو ش فرودار 


شام نو خوش باد وشورصحنه کار 


ی جه مهوده می گذشت حوا ی 
سو خند در اوح و لن تد ایخواه 
دولت ببری رسید ومستی بی‌می 


همر ه ۳ مشدها ی شاد سك نگاه 


۳۳۵ 


عشق فراز آمد ازکرانهٌ مغرب 
خام ثرم دیده نود ود تر امد 
وه چه‌ عث دزغرور زخمی خود سوخت 


شکر که ۳ جوانیام شش | متا 


نیمه شبی بود و افتاب درخشید 
روشنی ی زوال من همه ازاو 


وه چه شبی.صبح‌سر نوشت دلاویز 


ای‌همه جا او نگاه سرکش او کو؟ 


او همه در ننمه راه عمرمن اما 
عشتق شا عیشت وت 


دختر داحواه خوابپای بپاری 
رهزن اندوه و رهشناس هماً هگ 


سری وعشق آمد‌ند شادوشتا بان 


بازی سپودها ست ز ناگی اه 
کاش که‌هر گز ثمبرسرد ده بایان 


۳۳۶۰ 


رفص (۲) 


ای ستاره سه ششه‌های انزوای من 
بادودست مپر بان خود چذ م. مبکنی؟ 
ده سوار دستهای خوش را 


تا کدام شهرمی بر ی؟ 
گاه تعدو پاایکون 
پای برسرچه میز نی؟ 


رآن‌کبو تران سر خوش‌سپید را 


۳۳۷۲ 


دردرژن سرهن 


۰ 4 4 
بأچه‌چیز دا ند مسد‌هی ؛ 


زلف سر کش توا بشار نوروز ند گیست 
و توق نرب 
رقص سادهٌ تو درفضای شب‌رها .. 


ان ساره شب درازانزوای من 


هر ان 


۳۴۸ 


«هر اس» از نظر یلك دانشمید 


(در باد‌چاپ اول_تاصفحهٌ» ۱۲ چاپ کنو نی) 


شاعر داستا نس‌ای جهان ناپیدای درون انسان‌است. هر جلوه‌ای‌ازد نیای 
هستی تااز شبکةٌ خیالساز شاعر گذر نکند بسورت شعرچهره نمی‌نماید . 

ذهن نقش پذیر آدمی همچون آینةٌ شفافی تصویر گذرند؛ حادئات دا 
پر خود می‌بذیرد و بدینقراد طرحی ازجهان هستی در نظر او پدیداد میشود. 
برغی افراد ممتاذ, اذاین طرح نقش گرفته جلوه‌ای نو می‌سازند . کوششی 
که در تجسم این جلوه بکار میرود شعر است. 

بستگی محرمی که بین‌شس (وهنر بطور اعم) وزیبائی وجوددارد آذهمین 
نکته برمیخیزدکه تجلی اندیشهٌ شاعر (یاهنرمند بطود کلی) ددجهانی است 
که ذهن طرح انگیزاه با پیرایش و آدایشی چنانکه در خود آنست ؛ برپا 
می‌سازد. شاعر(یاهنرمندبطود کلی) تا با مهرو دلبستگی باشیاء نزديك نشود 
عناصر‌جهان هثر خود دا نخواهد شناخت ولی وقتی که به‌ایجاد وخلق هنری 


می‌بردازد از همه‌کس و همه چیز بیگانه وبا جهان گندان وحادئاتش 


۳۵۰ 


نا آشناست . دمز دقیق وباريك خلت هنری ددهمین امراست که هنرمند در 
حس هنری خویش باهمه چیز آشنا ومهر بان ودر بیان و آفرینش هنری‌خود 
ازهمه جیز گریزانو نا آشناست.! گرشمرشاعر با نا له جنگارغنوان نوازد لنشین 
ماست از آنروست که اینان درد مشترك مارا حس بیان کرده‌اند اما درآن 
لحظه‌ای که آن يك. شمرو این يك آهنگ خوددا تا لیف می‌کرد فار غ‌اذماو 
داستان استماع ما بوده است وهمه کس‌داند که شمر فرمایشی یاتا بلوی‌دستوری 
جه‌مایةٌ احساسی وارزش هنری خواهد داشت. 

در آفر ینش هنری» این بیگانگیممکن است تا بدا نجا کشد که‌نا آشنائی 
هنر‌مند بهعصیان وسرکشی بیانجامد وچون طفل بهانه جوئی, ازد نجیدگی 
خاطر » هرجه درراه خود بیند فرو دیزد و بشکند. 

اشاری که در مجموعهٌ حاضر بچشم می‌خودد از اين قبیل و گوینده 
از اینکه سنت اجتماع , او دا جگونه قضاوت کند وادسته است. حس درد 
خود رابا زمزمه‌ای که بگوشها آشناست فرو میخوانده می‌کوشه که ازماوراء 
زند گی گذران» حاصل.عمر خویشتن دا بسورت نامی‌که بر گوری ناشنای 
حك شده است به بیند: 

نامی شدم برسنگ گور خویش خفتم 

وین داز دا در سین گودی نهفتم 

(صفحه۸۲) 

در کوشش وجدال کم‌دوامعمر:! بدیت‌هنررا با کوتاهی سر نوشت‌سنجیده 
برشرپا برجاکه «بانگ‌سر‌ودش» فراموش شدنی نیست رشك می‌برد: 

که بر لب اوبوسه زنی بی‌خبراز من 

گه براب من شکوه نهی‌بی خبراز او 

زانروی به‌افسون تودل باختم ازشوق 


تادر دل من نیز نما ند اثراذ او 


۳۵۱ 


7 شب لب من نمه‌ای ازحنگ تودزدیه 

زان شب همه رانام من افتاده به لبها 

تا باز گذار توبه لبهای که افتد 

ای زمزمهٌ گمشده در سایة شبها 

(صفحة۷۹) 

در ی کردان و آوار گی » که‌ازهمه کس وهمه جیزمی گر یزد؛ نا گهان 
خود را باداو» می‌باید هرجا زمزمد اوبگوش میرسد و برق نگاه اوهمه جا 
چشم فز ادا شاغ اس 

عطر نفسهای اوست همنفس دبح 

سا و ی ی او ست همسفر شب 

آنچه بگوش من‌آید ازوزش باد 


ذمزمهٌ اوست ره کشوده به‌هر لب 


جلوءٌ او بود و ناه عسق بخود داد 


ای او بود ودر دام شررافر وخت 


در سخنم اوشراب شعر و هوس دریخت 
او ات من‌او سرد وزمرزمه آموخت 
(صفحه ع۷) 
پر‌سردو داهی بی‌باز گشت عمر (چه پیشروی اجبادی والزامی است 
فعط ازادی انتخاب باقی است) داه طی شدهٌ پشت سررا دورادور می‌نگرد. 
قر یب زند گی وافسون حیات, دیگر مستی دیشین راندارد ۴ شاعر بیگا تست 


که ره گم کر دء دباری ناشذاس و آوارء سر زمیئی مجهول ار ِ 


۳۵۳ 


4 کون با کی ایتگق ۵ دشمن دود 
من انرا که می خو اسنم دراو مرد 


توهی جستی آنرا که دردمن ود 


دو بیگانه,روزی شدند آشنا 

قسو نی دید ند در گوش هم 

نکه شیوء اشنائی گرفت 

گشو دند جشمی در آغو ش هم 

(صفحفع ۱۰) 

خاطر آشفته را که ازیادها ویاد بودها | کندء است به‌حسرت و تمنی 
کل وجراغهای امیدرا که 3 بعداز دی ی خاموش هط مت 
ذرمدی وبآس را تردن شاعر فسلط بآ خید است به ,نداد وعم می!ذروزد 

مرا و در گوردل 

۳ بو سه‌ها رسیه در باغ اب 

ی فا کین اما کین کر 


تواز شور روری هن از شون شب 


توصیح بهاران پرملده‌ای 
منم شام دژمرده ر نگک‌خزان 
توآنی که زاد از تو خور شید‌ها 
من آنم که شب جوید ازمن نشان 
(صفحهُ۳۱) 


تلاشهای شاعردر حستجوی «دآشنا» لاجرم دیخ‌وده می‌ما ند و سرا نحام 


۳۵۳ 


در میب بد که نقش گمشدء گذشته رابه باطل در آینده می‌جو ید : 
گفتمش آن‌آشنای من کجاست؛؟ 


گفتم‌ای نا آهنا بامن نگاهت آشناست 


71 
انش 


گفت: من؟ 


پس تو دیگر کیستی 





بیگانه‌ای ناآشنا با خویشتن 


(صفحهٌ۲ ۲۶) 


«نقش 5 دم گذشته» هنوزدر کعبه بیداست وشاعر که نو یاوه حافظط امد 


جاویدی راکه درون سینةً او سر‌فیکشد گواه این اهر میدا ند و روزی 


دیده‌و 


ای دیر کهنسال که اينك زتو دورم 
یکروز» س‌انجام بسو که توشتابم 
چون خند؛ خورشید شوم گرم ودلفروز 
تا صبحگوان برلب بام توبتابم 
(صفحه ۱۵) 
فرسوده اذ کففها و کوشهها» خسته ازتلاشها وتکا پوها. شاعراذهر چه 
شنیده بیزار وحدیث «افسانه گو» بگوششی گرانست: 
بیهوده مگو که صبح می‌خندد 
در گوش من‌این سرود سنگین است 
هو ینهآ این افق جه تاريك است 


من دیدهآم ارخ سحر‌جه خو نین است 


۵۴ 


تابود جزین نبود وذین پس‌نیز 
این جهان د گر نمی گردد 
دین تیره شب دراز دنج‌آلود 


دانم که د گر سحر نمی گردد 
(صنحه۲ ۲ و۲۳) 


شاعر نقش پرداز جهان ناییداست .همچنانکه نور داستا نسرای جهان 
های دور است. بسااتفاق می‌افتد که در ظلمتمحض درا نتظارافرو ختن‌چراغيم 
تادیدة آشناجو بدیداد دوست‌روشن گردد. اماچون‌به‌فیش نورحجاب‌از جهرءه 
محیط بر گيريم غالبا آنراناشناس ووحشت مجهول دااذترس ظلمت گرا نت 
می‌یا بیم. هراس نیز حکایتی ازاضطر اب وتشو بش‌درو نهای آشفنه است.هر که 
ازاین دغدغه ودلهره بی‌خبراست دریس نقاب چهره این نادیده نیز با نا آشنا 
رو برروست و تسوید این‌چند سطرحجاپی از آن بر نمی گیرد. 

تهر انب دهم استنه ۱۳۳۶ 


کتاب«دا نش‌و هنر » از دکتر محسن هشترودی 
(چاپ اول صفحات۸ ۱۵ تا۱۶۳) 


۳۵۵ 


وا 


درقطعهٌ «هراس» [...] وحشت شاعر یاهر اس او از انچه می‌بیند نتیجه 

ات اندیشه ونحوءة بر < او با بدیدهافت یعنی ایم هراس ناش از دات 
دابت لد دش و بجو ه در حجورد و با د دده ست دعمی ادن راسن شسی 
بد ید اجتماعی و وضع موجود حیأت او و تلاشهای شاعر در حل معصّلات 
وم ۳( ی 1 ۳ ره . مه 
ون تسش ۱ کوئی سر دو شت شاعردستخوش نهد در و صرد فه واتفاق‌است. اوزخ 
و جه واعیهاد ده وصّا وودر از یکطرف و افکار علمی لد دنل و مسلمیات مادی 
حیات ازطرف دیگر برای شاعر یکنو ع حس «نوجوثی» و تجدد در فرم شعر 
ایجادمیکنه وهما نطور که در ترش وهراس سح وی رت (میحة زود گذر ؛دستخوسص 
دعدعه و اضطراب (ست وس بخو یش بازمی | بد شعر | و نیز در لحظه بیان‌این 
اضطر اب 1 صورتی کوتاه و آهنگی فشر ده‌تر بخود هن گنود ۱ 

می ذر سم ازسیید 

هی در دم ازسیاه : 

درحا لیکه معدمه این‌احساس؛درصورت شعر ی بلند ثر و دهقی 
بیان‌شده ۰۰ 

کتاب «دأنش‌وهنر» 


(صفحه )0 


۳۵۲ 


مجموعهٌ «هراس» از گوینده‌ای‌تکر وونا آشناست . اسلوب‌شرهامطنطن 
والفاظ همچون نگینهای هر صم صیقلی‌دست بندی‌ظر رف وشکننده‌می‌در خشد. 
شاعر مبکسیر و گرانجان پاخاطری ملتهب بمهروعنایت بمنظور روی‌میکند 
اما با گریزی شتاب زده و خلجانی جانکدازازاو میگریزد ودداین گرایش 
و گریز گولئی طوقی ازاندیشه‌ها وعواطف را که بقصد هدیه‌ای دردست داشت 
می گسلدودانه‌های در خشندء آن که سبیده دمان بخون شاعر آ1-وده وسرخ 
شده بود درمسیر اویرا کنده میشود» هدیه بمقصد نرسیده و بمثابهةٌ اشك خونین 
شاعر نثارراه رهگذران است.این‌سر| نیعام گرجه مطلوب‌شاعر نیز باشد در 
دید اوهمچون‌سایرحادثات گذران‌عادی بلکه بی‌قدروبی ارزش جلوه‌میکند. 
دردپایان شب » صبح نویدبخش باجلوه های دلاو یز بر میآیدو لی‌شاعر 
راامید‌ی بر آن نیست: 
وه که چهادیده‌ام ددین شب تار يك 
فتنه در او نقش بسته سک جاوید 
بسکه فرومان_ده در سیاهی شیها 
دیده ندارد توان تاش خورشي.د 


(مجموعه هراس صفح؛ ۳۶) 


۳۵۷ 


درقطعهٌ «الهام»قافیه‌های بلند وقانیه‌های کوتاه موسیقی‌شی راتکمیل 
میکند ودرعین حال تکنيك شاعرچنان‌است که قطمه رادر تمامی‌خودبه‌اثری 
از پیکر تر اشی‌ومجسمه‌سازی‌ما نندمیکند, آن دقیقه‌نها نی( بتول حافظ) که‌حسن 
از آن برمی‌خیزد وا ندیه باريك وژرفرا به شاعرا لهام میکند همچون موجی 
دامنکش دربر که آرام نمیگیرد وبخانهُ ویرانةٌ لفظددنمی نشیند: 
ای‌شاعر کمگشته به بیر اهه‌چه یو گی 
با قافیه تاچند نشینی به کمینم 
همسایٌ مهتايم وهم پستر خورشید 
درخانهٌ ويرانةٌ لنظت ننشینم 
(مجموعهٌ هراس صفحهُ 4۱) 
درقطعةٌ «بازیچه» انديشةٌ شاعر درتکوین خوددستخوش دغدغهو تشویش 
است وهم‌چنان که لرز؛ این تشویش گاهی ازصودت دلهرءٌ وجدان خفته به 
سطح روشن وجدان پیدار روی میکند آهنگ شعرهم ازفشرد گی خود بصورت 
۱ تری ره می‌پیماً بد : 
بازِیچة نیر نگ دفریبم 
دل باخته بیه‌وده بهر کس 
ره‌جسته در آغوش تباهی 


نوشیده شراب هوس وبس 


آلود ننگم من‌ومردم بتراذمن 

ننگ من ازاین مردم آلوده جدانیست 

گفتم بخدا دوی‌کنم بانگ بر آمد: 

«دیر یست خدا خفته وراهی‌بخدا نیست» 
(هراس صفحهةٌ 46) 


۲ ۵۸ 


دره گفتکو» آئینهٌ نارسیسیسم بشری بصودتی بس لطیف‌صیقل‌شده وجلا 
گرفته‌است. همچنان که تصویر ماذندانی آگینه‌است مانیزاسیر ودستخوش 
اندیشه‌های نهانی خويشیم واذاین زندان‌درون گریزی نیست. 
بگفته مو لوی: «از که بگر یز یم» از خود! ای محال»همه جابانگ دل 
جوینده شنیده میشودوهميشه درجواب خویش‌چهرء خندان بوسه فشان اوست 
که «سن» می گو ید. سرانجام وونی دل آشفته سردمیشود و بخود بازمیاً بد: 
گفتم آن آتش که درمن سردشد... 
گفت برقی اذشراد خرمنم 
چون بخود باز آمدم ذین گفتگو 
دیدم او با نگیست ازمن؛ وین‌منم ! 
(مراس صفحة )٩۱‏ 
«برجبین‌شب» شاید بهتر ین تعریف‌یا اززیابی «شعر»است: 
شعرمن ۰ نقش ژاله سحری است 
اما نی ناد خاك آ لود 
دهنوردی غریب و بی‌همراه 


راه‌بیمای شهر « یو دو نیو د» 


شعر من تا به ندمه لب وا کرد 
پرده ازرازخویش میگیرد 
شعرمن‌دردسکوت می‌شکفد 
شعرمن درسرود میمیرد 
(هراس صفحه )٩۹۵‏ 
«برسنگگ گور» میئواند نمو نه‌ای‌کامل از گر ایش‌هش شعر به‌هنر بلاستيك 
باشد. اجزاء ومفردات شعرهريك نمايندة اجزاء ومفردات آن نقثی‌است که 


شاعر همچون پیکر تراش بر پامیسازد. همه یکجا جلوه هیکند: 


۳۵۹ 


یکروزدل آزدده برین گود نشینید 
هريك زشه‌ازمزمه‌ای تاذه کشد پیش 
وانکه همه با یادمن‌این نغمه بر آدید 


«من آزهمه‌بیز ارم وبیز ادتر از خویش» 


اشکی‌دوسه بیهوده-_ بر ین خافشا نید 
وزجمع شما کس نیسنددره پرهیز 
نا گاه یکی‌زمزمه خیزد زبن گور: 
«من‌ازهمه بیزارم وازیادشما نیز !» 
(هر ای‌صفحه ۱۱۶) 
هنرمندی قبل اذانتشار «هر اس» بیشتر قطعاتش درمجلات‌تهر آن منتشر 
شده وازهما نوقت شناخته بود. انتشارهراس که این قطعات را با قطعات‌منتش 
نشده یکجادرمعرض قرائت ومعایسه قرار میدهد؛, اودا بهتر‌مسی‌فی‌ميکند. 
نقل از کتاب «دا نش‌وهنی » بقلم د کترهشترودی 
(جاپ اولازصفحه ۱۰۱تاه۱۵) 
سال‌انتشار ۰ ۰۱۳۴ تهر ان 


۳5۰ 


دراین کتاب: 


شاعری 

بیهوده ایدوست 
اینست آنچه هست 
مر گه دوست 
آواره 


‌ 


ون 

بیز اد 
اعتراف 
باز گشت 
دنیای من 
کیش 
پایان شب 
ناشناس 
الهام 
بازیچه 
کمشده 
نوزاد 
ارت که هرن فا 


آینده 


۳۹۱ 


۶ 


صفحه ۳ 


۷۲ 
۱۵ 
۱۸ 
۳۰ 
۳۲ 
۳۴ 
۱ 


۳۲ 
۳۵ 
۳۷ 
۴۰ 
۴۳ 
۳۵ 
۴۷ 
۳۹ 
۵۲ 
۵۲ 


آئینه (۱) 
نا آشنا 


هراس 
بت‌شکن 


حما سه 


بهار 

دختردر یا 
بیگا ند 

او که رفت... 
بکه‌مانم؟ 
نامراد 


وسوسةً تصو بر 


۹۲ 


صفح؛ ۵۶ 


۶۶ 
۲۸ 
۷۰ 
۷۲ 
۷۵ 
۷۸ 
۸۰ 
۸۳ 
۸۵ 
۸۷ 
۸٩ 
٩۲ 
٩۴ 


٩۶ ۰ 


٩۷۲ 
۱۰۰ 
۱۰۲ 
۱۰۴ 6 
۱ 
۱۰۵ 
۱۱۱ 
۱۱۶ 


برسنگ گود 
دنه 

سرود 

دقس(۱) 

زند گی درمر که 


۳۹۳ 


صفح۶ ۱۱ 


۱۱۷ 
۱۹ 
۱۳۱ 
۱۴ 
۱۶ 
۱۷ 
۱۳۰ 
و ۳ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱:۹ 
۱۴۱ 
۳۳ 
۱۴۴ 
۱۶۰ 
۱۴۸ 
۱۵۰ 
۱۵۳ 
۱۵۵ 
۱۵۹ 
۱9۸ 
1۶۱ 
۱۰۳ 


قالی صفحه۵ ۶ ۱ 





















شکوفة سو کند ۰ ۱۶۸ 
دستها ۰ ۱۷۱ 
جشمها ۱۷۴ 
از آنسوی آئیته 6 ۱۷۶ 
۱۷۵۹ 
شیر ۱۸۰ 
پیکارازدوسو ۱۸۳ 
کاش * ۰ ۱۸۵ 
بسترهر جائی 6 ۱۸۷ 
رستاخیزا لجز ابر ۱۸۸ 
عطار بیدار ۱۹۰ 
بیه‌ودگی ۱٩۳‏ 
پادیس ۰ ۱٩۷‏ 
ایران 6 ۲۰۲ 
تن 

آفوش 

گناء وزارت ا را اسلاعی 

همه‌جا ۱ و 
کاپوس (۲ ن ور رازه هیا نت آمنا ی کتابخانه‌های عمودی تفر ز 
بافردغ ردماده ثبت د فتر ۳ م۳ 
چهارسال , ۲۲۰ 
آفتاب پیماد 0۰ ۳/۸ ۳۰ 
شهر رسو | ۱ 


شما ره تفسه ۲۲ 


۳ 


نا باوری ص۲۲۶ 


آنسوی‌مرزها ۰ ۲۲۹ 
بردرخت شرمن 6 ۲۳۱ 
پیام ۲۳۳ 
دراتاق سیو يك ۲۳۹ 
در آن گناه خانه ۰ ۲۴۲ 
درود برچهل‌سالگی ۰ ۲۶ 
رقص(۲) ۲۴۷ 
در یار «هراس» ۰ ۲۵۰ 


چند او ضیح: 
شمادء ۱ ص ۲۳۴ بیت‌ازسعدی 
۲ ص ۲۳۸ مصراع » 
۳ » آغازشر بلند «ناقوس» اذنیما 
 » » ۴ ۰‏ زادگاه‌نیما 
6 ۵ ۰ ۰ فروغ‌فرخ‌زاد ۱ 
ص ۱ ٩‏ ۱شعر« نامراد» ب‌دوست نویسنده:علی|صغر صدر حاأحج‌سید‌جوادی پیشکش 


شده‌است 
نقش«هر اس»روی جلد ازعلیو کیلی 


اشاره: ۱- میان‌بر خی‌ازفطعات این کتاب وزندگی کنو نی گوینده 
تضادی دیده میشود ازجمله فطعهٌ (؟) در صفحهٌ ۸۷ . این قطعه بعدها بعلت 
تحولات زند کی گویند» باسخی‌منظوم بیدا کرد که اذاین‌دفتر بر کنادما نده‌است. 
۱-۲ گر برخی ازقطعات کتاب که زادء تج به‌های گو نا گونز ند کیست 
" درچشم خواننده متصاد جلوه کند تاریخ سرودن آنها شاید بتواند باسعگوی 


پرسشهای احتمالی باشد : 


۳۹6 


۱۹۰ 
۱۳۵ 
۱۳۴ 
۱۶۰ 
۱۳۱ 
۱۹۲ 
۱۷۵ 
۱۳۷ 
۱۸۴ 
۱۸5 


۱۸۷ 
۱۹۹ 
۳۱۱ 


۳۱۹ 
۳۱۹ 


۱ 
۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۱ 


ف‌ 


حصین..... مین" 
ی 


مس مس هی 





حچیل لصحیح: 


حوانده شود 

چهرهپنان چه کنم؟رخ‌زچه‌تا بم؟ ( بصورت‌يك‌مصر اع) 
لب‌نا آشنا به نالةٌ من 

با خویش‌دد آویز 

خون‌نگاهم. فسرده در رگ‌تر دید 

گاه شبم رازداد بسترعاشق 

زاده رویای‌جان آدزومند‌منست 

چشمها خواهران شب‌پیو ند 

درهاهمه اما نده درا نديشةً يك‌حرف 

وینان؛ به ننگ رو سبیان‌ما نده بای بست 

تادروغی بجای نذشا نم 

من نگویم که کاش می‌مردم 

هن‌د گر خوابم نخو اهد بر ددد این بستر بی‌شرمهر جا ی 


خوابازدو چشم خستهٌمی باد دور تر 


آینه لبرریز از نوازشو خواهش 


طعمه آگینه آن‌شکاد گر یزان 

آینه کستاخ‌تر نگاه بدودو عت 
همه‌جا بیدادست 

صدازرهگذر آفتاب می گذرد 

که گوشتازه تری‌بستر نو ازش اوست 
چهارسالدر آئینه ز نگ میدیدم 
مامیر ویم و با غ نمی‌میرد 

سوغات تازه‌جسته‌ای‌اماغرب 

غنچهٌ ستاره‌ها شکفته باز 


امر وز نیز با غ‌تو بی بر گهو باد نیست 





انتشار بافت 


دفتر اول اژدفتر‌های جدیدایر انشناسی 


[ ددر 20 بد 


مائده‌های زمیمی 


مائده‌های‌تاژه 


نر جمه دمقدمه دحواشی‌بااشاره به سر چشمه‌های اصلی الپام‌ژید 
در ادبیات‌فارسی 


بقلم 
دکتر حسن هنرمندی 


چاپ دوم با تجدیدنظر کامل 


( بمنأسبت صدمین‌سال تو لد نو یسنده) 





ازسر ایند «هر اس» 


انتشارخو اهد یافت 


ازدفترهای‌جدیدا بر ان‌شناسی 


سکه‌ساز ان 


شاهکار ] ندره ژ ید 


تنمپااثر ی که 7 ندره‌ژید نام‌دمان بر آن‌نیاده‌است 


ترجمه دمقدمه وحواشی‌بااشاده به‌تً ثیر بذیری ژید اذا ندیشهٌ شاعران‌فادسیزبان 


ومیراث آندره ژید در «دمان‌نو» درفرانسه 


04 


سنح شاد یات بر آن با ادبیاتد یکر ان 


بررسی بنیا دها ی نظری‌وشیوه‌ها ک‌عملی‌دد اد بیات تطبیقی 


انتشار خو اهد بافت 
ازدفتر‌های جدید ایر ان‌شناسی 


«سعدیوفردوسی‌وحافظ وخیام... ددمن 
تا ثیر ی‌عمیق‌داشنه| ند»... 
«...اماازشما چه‌پنهان که ض عمر خیام 
وحافط راتر جیح‌میدهم» 

۲ ندر هر ید 


۰ ۳ مه 
آندر هژ دد وادنیات فارسی 
دردوجاپ بز با نهای فادسیوفرانسه 
بررسی تا ثیر ادبیات‌فادسی‌در تکوین‌اندیشه و هنر نويسندة بزر ك 


فرانسوک 


درده فصل ويك‌افزوده 
پایان‌ناما دکتری ازدانشگاه پار بس(سود بن) 


بقلم 
حسن هنر مندی 
دکتر در ادبیات تطبیقی اذسر بن(د) نشگاه‌باد یس ) 


بمناست‌صدمین‌سال تو لد نو یسندةبراندوست فرانسوی 


۱ / 
4 

انتشار خو اهد باقت 

از دفتر های‌جدید ابر ان‌شناسی یه 


سفر ی‌درر کاب‌آند دشه 
از جامی‌تاآداگن 


بردسی تا ثیر و ارزش ادبیات کی‌نسال‌فادسی درجم‌ان‌امروذ 
و نشان‌دادن شیوة بببره‌بر دازی‌مثبت‌از ان 


اژ زذمبو 


همراه ما سقر از بودلر «امعدمه‌ای در باره ثر‌جمه به شعر 


(چاپ دوز با نی] 


بزود‌ی 
پنحاه شعر آسان 





از : 


حسن‌هنر مندی 
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۱3 


مسبت 


2 ۱۵0 نوم , هزعم01ص0۳۱۳۵ عمتجم یامعم اما ومع[ 


۸۱۵0 


ومجدفوم 101 06 ]۲66۱61 


۳0۳ 


1 ۸۷ ۲۷ ۳۲0۱۷۸ 97ووه]۲] 


و۳۵ 06 ۱۱۵۱۷۵۲۵۱6 86 م۱۵ 


2۵۳0۶ 


9 و , 696۳2۲] 


[01 10۳ ۲ 


۸۵ موو۲۱۵ . 02 بط )۴۱۵ وه 


1۲005 0۳0119 ۵ 


